
 گفتگو از اينجا شروع شد که آقای علمداری پرسيدند که :

 

من از روشنفکران و صاحبان انديشه های پويا در ميان هموطنان خواهش می کنم که اگر راهی ديگر که از حصر اقتصادی 
به روشنی بيان کم هزينه تر برای مردم و در عين حال مؤثرتر در تنبيه فقيهان باشد سراغ دارند، دريغ نفرموده و آن را 

 فرمايند. زيرا وقت تنگ است و تعلل و تأخير هر روز زيانبارتر می شود

  در جواب به اين سوال من (رضا فانی يزدی ) پاسخ زير را نوشتم :

  دوست عزيز آقای علمداری

   شما می فرمااييد که اگر راه ديگری جز حصر اقتصادی برای تنبيه فقيهان سراغ داريد بفرماييد

همه اينکه بسياری از مخالفين تحريم ها به اين دليل مخالف تحريم هستند که تاثير مستقيم و روزانه آن بر روی مردم اول از 
و بخصوص زحمتکشان و طبقه متوسط ، همان ها که قرار است پايه اجتماعی جنبش دمکراسی خواهی در  ايران است 
   ايران باشند

مريکا در جريان است و اخيرا هم چنان که همه ما می دانيم به شدت آن افزوده دوم اينکه تحريم ها سالهاست که از طرف آ
شده و بقيه کشور ها نيز تحت فشار امريکا به حوزه فشار در اين زمينه به همراهی آمريکا آمده اند و هدفش هم چنان که 

چيز ديگری ، پس اول  و نه هيچ رسما اعلام می شود عقب نشينی جمهوری اسلامی در حوزه فعاليت های هسته ای آن است 
اينکه اين کار را آمريکا و غرب می کنند نه من و شما ، پس بفرماييد ما اين وسط چه کاره هستيم و چه نيازی به وجود و يا 

   حمايت ما دارند

چ تاثيری در تصميم اين کار ، کار آنهاست و ما نبايد ادعا کنيم که ما در آن نقش داريم ، شما چه مخالف باشيد و چه موافق هي
   گيری آنها نداريد ، اين رفتار رژيم ايران و رهبری آن است که به تغيير روش آنها منجر خواهد شد

   پس شما آن را به حساب خودتان و يا ديگران نگذاريد

تحقق  از شما خواهش می کنم که بدون حاشيه رفتن بفرماييد که وظيفه ما چيست ؟ به عنوان اپوزيسيونی که به دنبال
دمکراسی در ايران است و عقب نشنی موقت و يا حتی پايدار جمهوری اسلامی هم به هر دليلی در حوزه سياست های اتمی 

   دمکراسی نيست آن تحت فشار های غرب چشم اندازش 

شی در آن سياست تحريم اقتصادی را شما و بنده تعيين نمی کنيم ، که حالا خوشحال شده و منتظر نتيجه ای که ما هيچ نق
نداريم بنشينيم و آن را به حساب خودمان بگذريم ، تا آنجا که به تجربه و مطالعه تاريخ هم ديده ام در هيچ نقطه ای از جهان 

دمکراسی بدون يک حرکت جدی درونی نيز ممکن نبوده است و انتظار معجزه تحريم اقتصادی در ايران هم فقط نشان 
   دهنده توجيه بی عملی ماست

فرماييد به جز کف و دست زدن برای سياست های کشورهای غربی که ما در تدوين آنها کمترين نقشی نداريم ، وظيفه شما ب
   ما چيست؟ باز هم خواهش می کنم به همين سوال بپردازيد و حاشيه نرويد

  با احترام و دوستی

   رضا فانی يزدی

  



  :آقای علمداری در پاسخ به اين صحبت نامه زير را فرستادند 

  آقای فانی گرامی،

اهميت مقاله مهر آسا در همان جمله کوتاهی است که من نقل کردم. از غرب چه می خواهيد؟ ولی شما توپ را به زمين من 
انداخته ايد و از من پرسيده است "از شما خواهش می کنم که بدون حاشيه رفتن بفرماييد که وظيفه ما چيست ؟" من که نظرم 

و گفته ام. باز هم می گويم. فشار سياسی، اقتصادی و اجتماعی هم داخلی و هم بين المللی راه درست را هم بارها نوشته 
وادار کردن رژيم های استبدادی برای تن دادن به خواست مردم است. ودر وضعيت کنونی اين فشارها مانع حمله نظامی 

را به هراس انداخته است. همانطوريکه شما اشاره کرده اسرائيل به ايران می شود. زيرا تحريم کارکرده است و رژيم ايران 
ايد من هيچ سهمی در اين ميان نداشته و ندارم و فقط براساس اطلاعات موجود تحليل کرده بودم که تحريم کار می کند و 
مانع جنگ می شود به سود جنبش دمکراسی خواهی ايران است. مداخله نظامی هم فقط در چارچوب آر تو پی مصوبه 
سازمان ملل قابل قبول است. حال شما بگوئيد از دنيای آزاد چه می خواهيد که برای مردم ايران انجام دهد تا استبداد را 
شکست دهد؟ دنيای آزاد برای من و شما کار کرده است. بگوئيد برای مردم ايران چه می تواند بکند؟ برخی افراد، ملی 

فشار های بين المللی قرار می دهند. محمد علی مهر آسا، نويسنده مقاله ارسال شده، گرايی و استقلال را بهانه مخالفت خود با 
يک ملی گرای ناب است و خواهان تحريم اقتصادی و فشارهای بين المللی است. به همين دليل من مقاله او را فرستادم. آن 

 جمله ی هايت لايت شده از نوشته اوست، نه من.

   

بقيه نشان داده اند ديکتاتور ها برای آنکه در قدرت بمانند حاضرند کشور و مردم خود را نيز همانگونه که قذافی و اسد و
ويران کنند. خامنه ای هم ممکن است همان راه را برود. برای لحظه ای تصور کنيد که اگر قذافی و اسد تن به انتخابات آزاد 

منه ای تن به انتخابات آزاد بدهد. چه رخ می داد؟ آنوقت آيا می دادند اين فجايع رخ می داد؟ برای لحظه ای فرض کنيد که خا
  شما غرب را خطر می ديديد ويا فرصت؟

، گفته است آن انتخابات، "همه تهديدها را به فرصت تبديل کرد. آن ١٣٧۶محمد رضا خاتمی به اشاره به تجربه دوم خرداد 
گيری شده بودند. يک  وز در خليج فارس، روی ايران نشانههای کر زمان به خاطر حوادثی که اتفاق افتاده بود همه موشک

ها را برگرداند بلکه دنيا مشتاق شد که بيايد و با ايران ارتباط سازنده برقرار کند." (از مريم  انتخابات، نه تنها سر آن موشک
 عزيز تشکر می کنم که اين بخش را برجسته کرده است).

نوشته ايد که غرب به دنبال منافع خود و محدود کردن پروژه اتمی ايران است، نه دمکراسی برای ايران. البته اين کاملا  
درست نيست. اين بخشی از واقعيت است. غرب، ايران دمکراتيک را به استبداد دينی ترجيح می دهد. زيرا منافع آن در 

ران برای منطقه ثبات می آورد. بازهم شما را به گفته درست محمد رضا ثبات منطقه بهتر تأمين می شود و دمکراسی اي
 خاتمی رجوع می دهم. با دمکراسی درايران تهديد نظامی عليه ايران حذف می شود. 

ولی گذشته از اين واقعيت، در مقاطعی منافع بين المللی می تواند با خواست مردم دمکراسی خواه کشورهای ديگر همسو 
ايدئولوژيک سرمايه داری و سوسياليسم در برابر فاشيسم متحد شدند. به نظر من امروز تمام جهان بايد در شود. دشمنان 

برابر بيناد گرايی دينی و ابزار تروريستی آن و کسب دمکراسی برای همه مردم جهان با هم متحد شوند. با طالبانی که از 
ه و بازار را به آتش می کشد چه بايد کرد؟ به اختراعات جديد انسان بمب می سازد تا عروسی را به عزا بدل کند، مدرس

برخی از اين بينادگراها توجه کنيد که ازاعمال جنسی برای گشاد کردن مقعد حامل بمب و جای سازی در درون بدن او را 
  موعظه می کنند. با اين فجايع چگونه بايد مقابله کرد؟ 

   



ز همه اينکه بسياری از مخالفين تحريم ها به اين دليل مخالف تحريم هستند که تاثير اول الطفا شعار ها را کنار بگذاريد که "
مستقيم و روزانه آن بر روی مردم ايران است و بخصوص زحمتکشان و طبقه متوسط ، همان ها که قرار است پايه 

دم. کدام تجربه دگرگونی اجتماعی جنبش دمکراسی خواهی در ايران باشند." امروز رژيم به هراس افتاده است، نه مر
اجتماعی را می شناسيد که مردم هزينه نداده باشند؟ دنبال دمکراسی پاستوريزه نباشيم که در دنيای واقعی چنين پديده ای 

  وجود ندارد. 

آنچه در ايران رخ داده است محصول اين رژيم است، نه تحريم غرب. شوهر خواهر شما را رژيم جمهوری اسلامی اعدام 
ست، نه غرب. رژيم ترجيح می دهد که پروژه هسته ای را پی بگيرد تا توليد غذا و ايجاد کار برای زحمتکشان را. کرده ا

زيرا آنهم مانندجنگ برکت داشته است و احساسات ناسيوناليستی ايرانيان، حتی تحصيل کرده ترين شان را برانگيخته است. 
ت دارند، نه توليدگر و مستقل. رژيم برای شرابخواری حکم اعدام آنها زحمتکشان را صدقه بگيرو وابسته به خود دوس

صادر می کند. برای کراوات و آرايش مجازات تعيين می کند. اين رژيم ايران را به کجا می برد؟ باز شما را به گفته ساده و 
نتخابات آزاد برطرف گويای محمد رضا خاتمی رجوع می دهم. مشکلات ايران، از جمله جنگ و جدل باغرب با برگزاری ا

  می شود. بايد ازتمام فشارهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بين المللی برای پيشبرد اين پروژه استفاده کرد.

بسياری از مشکلات اقتصادی جهان از طريق دمکراسی برطرف خواهد شد. همانگونه که من وشما از مزايای دمکراسی و 
استفاده می کنم مردم ايران و کشورهای ديکتاتوری هم بايد از اين حق برخوردار  آزادی و فرصت های اقتصادی غرب

  شوند. اين تنهاه راه به سازی جهان است. 

  من در پاسخ نامه زير را برای ايشان فرستادم :

 

 دوست گرامی آقای علمداری،

اد های جهانی که تا حدودی متناسب با شکی نيست در اينکه در دوران کنونی و با شکل گيری سازمان های بين المللی و نه
وجدان بشری امروز جامعه بين المللی شکل گرفته است و با وجود ارزش های جهان شمولی که مورد تاييد همين نهاد ها و 

و ما می توانيم از  سازمان های بين المللی هستند خوشبختانه ملت ها ديگر در مقابل حکومت های ديکتاتور خود تنها نيستند 
مايت جهانی در مبارزات خود بر عليه حکومت های توتاليتر و سرکوب گر محلی بهرهمند شويم. اگر صد سال پيش ح

مشروطه خواهان ما از تضاد قدرت های وقت به نفع جنش مشروطه خواهی استفاده کردند و کار مشروطه را به پيش بردند 
ه تنها صد سال از آنها عقب تر خواهيم بود که نشان از فقدان پر واضح است که ما در اين دوران اگر اين کار را نکنيم ن

شناخت ما از دنيای کنونی و امکانات جديد و دستاوردهای تمدن بشری نيز هست. پس صحبت از امکان استفاده و بهره بری 
جهت خواست از دستاوردهای تمدن و مبارزه بشری نيست صحبت بر سر اين است که چگونه می توان از اين امکانات در 

نا شيانه از آن بود و در عين حال متوجه  جنبش دمکراسی خواهی مردم ايران استفاده کرد و متوجه خطرات و استفاده 
رقابت های ميان دولتی چه در منطقه و چه در پهنای جهانی بود، جنبش مشروطه با بست نشنی پيروز نشد و حتما عنايت 

آنچه مشروطه خواهان کردند ،  سته می ماند ، کار جنبش به بن بست نمی رسيد، داريد که اگر در سفارت هم بروی آنها ب
ايجاد يک جنبش درونی مشروطه خواهی بود که بست نشينی در سفارت در مرحله آغازين آن تاکتيک موثری بود که آنهم به 

وزها بعضی از دوستان ما مشروطه ابتکار مشروطه خواهان بود و نه به ابتکار سفارت، و شايد اين کم لطفی باشد که اين ر
را مديون بست نشنی دانسته و چون بست نشنی در سفارت انگليس بوده انگار که ابتکار و نقشه انگليسی در کار بوده ، 

شده بود ، رهبری داشت و در همه آحاد ملت هوادار و پيرو . داستان امروز   جنبشی در درون در تمام ابعاد لازم آن درست
ل کنيد کمی متفاوت از آن گذشته صد سال پيش است و تفاوتش اين است که دوستان ما جريان را وارونه کرده اند ما اگر تام

، آمريکا و اسرائيل به هزار دليل به دنبال تغير رفتار رژيم در رابطه با مسائل امنيتی خود در منطقه هستند و ما تصور می 
اتيک در ايران منجر خواهد شد کنيم حمايت ما از اقدامات آنها به تحول دمکر  



کاظم عزيز ، اين ماجرا داستانش با جنبش مشروطه و بست نشينی بقول ايرانی ها با هزار من سريشم هم نمی چسبد ، آنجا 
بست نشينی يک ابتکار عمل از طرف آنها بود و سفارت هم با اينکه دل خوشی نداشت مجبور شد که به بست نشينی تجار و 

اينجا يکی ديگر دارد حساب خودش را با رژيم ايران حل و فصل می کند و ما شروع کرديم به حمايت از  کسبه تن دهد و
ما  آنها و تازه معلوم نيست که اگر در ميانه راه رژيم ايران به هر دليلی با آنها کنار بيايد آنوقت اين دست و کف زدن های 

 در اين دعوا به ما چه خواهد ماسيد 

پرسيدم اين است که نقش ما چيست ، ما بايد چه کار کنيم ، کاری که ابتکارش در دست ما باشد و جنبشی که  آنچه من از شما
چنان بر خود متکی باشد که هر بند و بستی هم بين حکومت ايران و آمريکا و اسرائيل شد سر ما بی کلاه نماند . شما حتما 

حکومت ايران با غرب وجود دارد سازشی که در نتيجه آن به احتمال  اين احتمال را در نظر می گيريد که احتمال سازش بين
زياد رفتار درونی حکومت تغيير چندانی نخواهد کرد و فقط آنها در رابطه با سياست امنيتی غرب پذيرای نقشی باشند که 

ر در منطقه شاهد آن غرب از آنها انتظار دارد ، همان چه را که امروز در رابطه با بسياری از حکومت های مرتجع ديگ
هستيم.بهترين مثال های آن کشورهايی چون عربستان سعودی و يا قرقيزستان و ازبکستان و ده ها کشور ديگر در آسيا و 
آفريقا هستند . قرار و قاعده بايد اين باشد که ما جنبش ايجاد کنيم ، چنان جنبش نيرومندی بوجود بياوريم که آنها حتی اگر 

هم با حکومت دارند عقب نشينی کرده و از حمايتشان از حکومت دست بر دارند و از جنبش اعتراضی  رابطه دوستانه آی
حمايت کنند چنانکه در مصر اتفاق افتاد و عليرغم ميل بسيار ی از محافل غربی آنها مجبور شدند دست از حمايت مبارک 

دمکراسی خواهی ايران را به زد و بند های بين بردارند و حامی جنبش اعتراضی بشوند . پس ما نبايد بند ناف جنبش 
حکومت ايران و آمريکا و اسرائيل پيوند بزنميم ، اين فاجعه است و آنها که اين روزها همه انرژی خود را صرف دفاع از 

ی سياست های غرب در مقابله با حکومت می کنند در حقيقت با اتکا و اعتماد بيش از حد به اين تقابل سياسی تصويری م
دهند که در آن جای اپوزيسيون ايران به شکل مدافعين غرب و به بيانی ديگر ستون پنجم آنها ديده ميشود که بد ترين 

 تصويری است که از اپوزيسيون به مردم داده می شود و ما بايد به جديت از ارايه چنين تصويری از خودمان پرهيز کنيم

کاظم جان چنانکه در نامه قبلی هم گفتم ، تحريم را ما نمی کنيم و نقشی هم نداريم و شما هم درست می گوييد که تحريم بر 
حکومت فشار آورده است ، آنهايی هم که مثل من معتقدند که به ملت هم فشار طاقت فرسا آورده است ، اغراق نمی کنند ، 

د به همان ها که بچه هايشان و عزيزانشان قربانی شده اند زنگ بزنيد و بپرسيد که چه تلفن را برداريد به اقوام و خويشان خو
می کشند ، نگوييد مردم بايد هزينه بدهند ، مردم هزينه می دهند و خواهند داد ولی به شکلی که خودشان انتخاب می کنند نه 

غ و دارو بياستند ، اين هزينه را نه من و شما که اينکه گرسنگی بکشند و يا کمبود دارو داشته باشند و در صف گوشت و مر
اينجا در ناز و نعمت و فراوانی زندگی می کنيم حق داريم برای آنها تجويز کنيم و نه آن نيو کان آمريکايی که می گفت لقمه 

تد به دمکراسی نمی را از دهان مردم در آوريد تا بر عليه حکومت قيام کنند ، قيام گرسنگان و بی نوايان اگر هم اتفاق بيف
رسد . مردم با مقاومت هر روزه اشان دارند هزينه می دهند ، در زندان ها امروز ده ها و صد ها نفر دارند هزينه می دهند 
البته همان طور که خود انتخاب کرده اند مبارزه می کنند . ما به جای حمايت از سياست های کمر شکن اقتصادی و تحريم 

ل و سازماندهی جنبش اعتراضی باشيم ، در کنار رهبری جنبش در درون ايران و حامی آنها باشيم و نه ها بايد به فکر تشک
اينکه هر روز آنها را به زير شلاق گرفته و به اين ادعا که چرا حرف بنده و شما را تکرار نمی کنند آنها را بز دل و ترسو 

ثيت آنها را هم که لازمه مبارزه است را هم در هم بشکنيم . و سازشکار قلمداد کرده و کمک که نمی کنيم اعتبار و حي  

  

نسبت به تحريم ها و احتمال جنگ رسما  کاظم عزيز، اگر می بينی که بسياری از همان دوستان ما در داخل اين روزها 
احهای سخت سر اظهار مخالفت می کنند و آنها همان کسانی هستند که بخش قابل توجهی از جنبش اعتراضی را بر عليه جن

حکومتی تا به حال به پيش برده اند ، ما بايد کمی تامل کنيم ، آنها گرچه در حوزه هايی رقيب ، اما در مجموع همراه ما در 
جنبش دمکراسی خواهی ايرانيان هستند و از آنجا که در داخل کشور حضور دارند و بار اصلی مبارزه بر دوش آنهاست بايد 

ت می کنند و اين مخالفت آنها را به بزدلی و ترس آنها نبايد نسبت و تقليل داد . همراه اصلی ما در تامل کرد که چرا مخالف
آنها  مبارزه برای دمکراسی جبهه درونی کشور است و نه کشورهای غربی و يا بعضی از جناح های سياسی محافظه کار 



د با خشن ترين جناحهای حکومت اسلامی چه بسا به توافق در آمريکا و اسراييل ، که اتفاقا براحتی بر سر مسائل امنيتی خو
 برسند 

از شما خواهش می کنم برای يک بار هم که شده از اين داستان انگ زدن ها استفاده نکنيد ، حتما من هم چون شما از مواهب 
امريکايی می دانند و بنده هم به دمکراسی در ايالات متحده بهره برده ام ، دو فرزندم در اين سرزمين بدنيا آمده اند و خود را 

امريکايی بودن آنها افتخار می کنم ، خودم اگر سالهای زندان را از سنم کم کنم ، حال بيشتر عمرم را در امريکا گذرانده ام و 
 ١۵اين سرزمين را چون سرزمين مادری ام دوست دارم و با افتخار خودم را ايرانی امريکايی معرفی می کنم و از قضا 

است که برای دولت کاليفرنيا کار می کنم ، نقد من به سياست آمريکا در بسيآری از زمينه ها نقد من به عنوان يک  سال
شهروند آمريکايی است که به سياستمداران کشورش نقد دارند ، در محيط کارم با بسياری از همکاران آمريکايی ام که در 

کرده و می کنم و هيچ کدام از آنها تا به حال مرا به ضد آمريکايی بودن و حد معاونت وزارت هستند نيز همين گفتگو ها را 
يا ضد امپرياليست بودن متهم نکرده اند ، خوشبختانه خودتان می دانيد که در اين سرزمين بويژه در کاليفرنيا که بنده و 

همديگر را به سادگی به چيزی متهم   جنابعالی ساکن آن هستيم تحمل مردم بسيار زياد است و زود از کوره بدر نمی روند و
نمی کنند ، تعجب می کنم که شما هر گاه کسی کمترين نقدی به سياست ايالات متحده و غرب و يا اسرائيل می کند از کوره 

 در رفته و او را ضد امپرياليست ، ضد آمريکايی و پس مانده حزب توده و شوروی قلمداد می کنيد .

جمهوری اسلامی اعدام کرده و نه غرب ، مگر بنده گفتم غرب کرده ، همه خانواده ما را می گوييد شوهر خواهر مرا 
سال از بهترين سالهای جوانيم و زندگيم را در زندان حکومت اسلامی گذرانده ام ،  ۶جمهوری اسلامی در بدر کرده و خودم 

ن دليل ، به دليل اينکه همه آن خشونت ها را ولی اين چه ربطی به صحبت ما داشت که شما گوشزد کرده ايد . درست به همي
تجربه کرده ام به شما می گويم ، وظيفه ما چيست ، ما می خواهيم وضعيت زندگی به نفع صلح و سعادت و آزادی مردم 
گيرم  تغيير کند و نه اينکه با يک معامله سياسی همين بساط ادامه پيدا کند و باز برای ما بماند غل و زنجير و شکنجه ، حالا

که حکومت همه نيروگاههای اتمی اش را هم تعطيل کرد و برای کنار آمدن با اسرائيل بساط حزباالله و حماس را هم جمع 
 کرد

و   کدام تجربه دگرگونی اجتماعی را می شناسيد که مردم هزينه نداده باشند؟ " مردم هزينه دادهاندکاظم عزيز ، نگوييد که "
سبز پيش روی همه ماست ، اما من و شما حق نداريم وقتی در ناز و نعمت زندگی ميکنيم به  باز هم می دهند ،تجربه جنبش

آنها بگوييم گرسنگی بکشيد ، تا دنگتان نرم شود و " دنبال دمکراسی پاستوريزه نباشيم که در دنيای واقعی چنين پديده ای 
ی بود ، ولی اينجا با اين تحکم از سياست تحريم وجود ندارد" اگر در ايران بودی و اين حرف ها را می زدی صحبت ديگر

 اقتصادی که يکی ديگر به دليل ديگری پيش می برد اينگونه دفاع کردن شما را نمی فهمم.

باز هم از شما می پرسم ، آنچه را دول ديگر می کنند جدآی از اينکه موافق و يا مخالف آنها باشی کاری است که آنها می 
چه کار بايد بکنيم . آيا حمايت از کار آنها تکليف جنبش دمکراسی خواهی ايرانيان در خارج از کشور کنند ، شما بگوييد ما 

 است ؟

 با احترام و دوستی

 رضا فانی يزدی 

  ٢٠١٢ماه جولای  ٢٢

  

 

 



 در جواب آقای علمداری نامه زير را نوشتند :

 دوست گرامی آقای فانی

احتمالا دو بار در گذشته نوشتم که در رابطه با ريشه بحران ايران سه برخورد مشخص خود را در سه بيانيه که هر يک 
تعدادی امضا را به خود جلب کرد نشان داد. اگرچه برخی از امضا ها از روی اغماض يا کم دقتی افراد پای آن بيانيه ها 

نويسندگان آن سه بيانيه بود که بازتابی از طيف نظرات نيروهای سياسی را گزارده شده بود، ولی مهم آن نيست. مهم تفکر
 نشان می داد. 

از ميان اين سه بيانيه، يکی ريشه بحران ايران را اسرائيل و آمريکا می دانست. دومی ريشه بحران را رژيم جمهوری 
عنی باند تبهکار و مرتجع و فاسدی که پا بر اسلامی می دانست. (توجه داشته باشيد، سخن از رژيم است، نه حتی حکومت). ي

خرخره جامعه گذاشته است. و بيانيه سوم ريشه بحران را سرمايه داری جهانی به سرکردگی امپرياليسم آمريکا و ايادی آن 
ای است که نتوانسته است خود را با دگرگونی ه 1357در ايران می دانست. اين تفکر لنينی متعلق به پيش از انقلاب بهمن 
 عظيم جهان و ايران تطبيق دهد. شما خود بينيند که کجا ايستاده ايد. 

من نقل قولی که از محمد رضا خاتمی در ياداشت قبلی ام اضافه کردم را در تايئد نظر دوم می دانم. ايشان به خوبی و با 
شکلات برطرف می شود، بلکه تهديد های تمام م  زبانی ساده گقته است که اگر رژيم ايران تن به انتخابات آزاد بدهد نه تنها

نيز به فرصت بدل خواهد شد. او دوره اصلاحات را شاهد اين مدعای خود دانست. من نه تنها اين نظريه را  نظامی غرب 
در مورد ايران درست می دانم، بلکه آنرا به عنوان ديدگاهی استراتژيک و تاريخی حلال مشکلات تمام کشورهای 

ه حساب می آورم. قذافی و اسد می توانستند با اتخاذ اين سياست نه تنها از خطر جنگ داخلی، ويرانی ديکتاتوری جهان ب
جامعه و سرنگونی خود بگريزند، بلکه خدمت بزرگی به جامعه و مردم خود نيز بکنند و با نامی نيک زندگی کنند و از اين 

 دينا بروند. 

و قذافی را برود. از وظيفه ما پرسيده ايد. وظيفه ما آنست که با تکرار و  نگرانی بزرگ من اين است که خامنه ای راه اسد
تحليل و بسط نظريه دوم، خطر را از جامعه خود دور کنيم و رژيم را وادار کنيم راهی جز پذيرش انتخابات برايش نماند، 

جهان آزاد  ی دارد. اين نظريه دوم،به متحد جهان نياز واين تنها از طريق تعميق جنبش اجتماعی ممکن است. جنبش اجتماعی
دشمن ايران  را متحد خود می داند. پس بايد تلاش کند که پشتيبانی آنرا جلب کند. نظريه اول و سوم به نادرستی جهان آزاد را

ايران همانند  کنند. ديگری فکر می کند سرمايه داری يکی فکر می کند که ديگران می خواهند ايران را اشغال می دانند.
مقابله کرد. به همين دليل وقتی جنبش وال استريت آغاز می شود  پس بايد با آن جهانی است. عامل سرمايه داری دوره شاه

نقد من به نظرشما از همين زاويه  قرار است در جهان سرمايه داری انقلاب رخ دهد. تحليل غلط تصور می کند که با دچار
اول قرار داده ايد و تمام مسايل را از اين زاويه نگاه می کنيد. نوشته اخير شما با است. متاسفانه شما خود را در طيف بيانيه 

همين نگاه نوشته شده است. ياد آوری نمادين اعدام شوهر خواهرشما توسط من نيز به همين دليل بود که عامل فجايعه ای که 
چنان القا می کرد  اموش نکنيد. يک روز حزب تودهدر خانه خود با تن خود لمس کرده ايد را بياد بياوريد و عامل آن را فر

بازرگان و بنی صدر مخل رشد و توسعه و استقلال ايران اند.  آمريکا و عوامل آن در ايران مانند امپرياليسم که گويا
د ادامه آنچه امروز بر ايران می گذر  خنديد. ولی بيانه سوم چيزی جز اين نمی گويد. شما هم به اين نظريات خواهيد امروز

آن اعدام هاست. ادامه گروگان گيری ها است، ادامه سی سال شعار مرگ بر آمريکا است. بايد مراقب بود که به کجراه 
ريشه تمام مصائبی که برمردم ايران می گذرد  مسوول فجايعی که برايران می گذرد نبوده و نيستند. آمريکا و اسرائيل نرفت.

تداوم اين فجايع  نظام ولايت فقيه را حفظ کنند در عمل محافظه کاری که می خواهندجمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان 
نه اعراب، نه ترک ها، نه مغول ها و نا  گريبان ديگران با نگيريم. خود را نقد کنيم. را حفظ خواهند کرد. کافی است. ديگر

زيل و کره جنوبی و ترکيه از کانال ارتباط بر استعمار و امپرليسم عامل عقب ماندگی سياسی و اقتصادی ما نبوده اند.
 نزديک با آمريکا رشد کرده اند نه دشمنی با آن. اين الگوی درست پيشرفت، استقلال و دمکراسی است.



من کمک کشورهای آزاد جهان برای آزادی مردم کشورهای ديکتاتور زده مانند ليبی و سوريه وايران را  از همين دريچه 
نمی توانند در برابر خشونت های وحشيانه ديکتاتورهايی که برای درقدرت ماندن بهر جنايتی دست  ضروری می دانم. مردم

می زنند مقاومت کنند. نويسندگاه بيانيه اول در رخ داد فاجعه ليبی خود را بهتر توضيح داد که چگونه با ايجاد هياهويی 
آن کمک غرب به مردم ليبی و به درخواست جنبش ضد سياسی کوشيد مشکل را نه قذافی، بلکه ناتو معرفی کندو در پی 

 ديکتاتوری ليبی را توطئه غرب معرفی کند و امروز چشم اش را برروی فرايند دگرگونی مثبت ليبی بسته است. 

. در رابطه مبارزه مردم با ديکتاتوری های خشن و کهنه منطقه نقش رژيم مافيايی روسيه و جمهوری اسلامی برای حفظ 2
بل توجه است. در مورد سوريه اين دو قدرت بيشتراز خود اسد اصرار در حفظ رژيم او دارند. با رفتن ديکتاتوری آنها قا

اسد، روسيه آخرين پايگاه دوران جنگ سردش را از دست خواهد داد و ايران پايگاه عمليات تروريستی و خرابکاری و 
جاد شده و ادامه خواهد يافت ديگر حنای دفاع رژيم ايران از نفوذش در جهان عرب را. با دگرگونی هايی که در منطقه اي

فلسطين در ميان اعراب رنگی نخواهد داشت. فلسطينی ها هم پيش از سقوط اسد به سمت عربستان و قطر روی آورده اند. 
می داند. و اين جمهوری اسلامی بيش از پيش خود را در انزوا خواهد يافت. به همين دليل حفاظت از اسد را حفاظت از خود 

درست خلاف منافع ملی ايران و جنبش آزادی خواهی مردم ايران است. دلسوزی در باره وخامت وضعيت معيشتی مردم 
 ايران نيز بايد از همين زاويه نگريسته شود که چگونه می توان با هزينه ای کمتر از فاجعه ای بزرگ پرهيز کرد.

ته شما را درست نمی دانم. جنبش داخل و خارج مکمل يکديگرند. اگرجنبش . من جدا سازی ميان داخل و خارج در نوش3
خارج با داخل ارتباط و پيوند سازمانی داشته باشد، حتی رهبری جنبش می تواند در خارج بوجود آيد. خمينی بارز ترين 

ه کسانی که در ايران اند و يا در نمونه اين ارتباط بود. ولی امروز چنين ارتباطی ميان داخل و خارج وجود ندارد. معيار اينک
زندان اند بهتر از کسانی که در خارج هستند اوضاع را درک می کنند، لزوما درست نيست. حزب توده درايران بود، ولی 

مدافع سرسخت ولايت فقيه که با تئوری های و سياست های خود بيشترين ضربات را به جنبش آزادی خواهی مردم ايران نه 
وره، بلکه در دو دوره وارد کرد. آنها نه تنها خود را نابود کردند، بزرگترين سازمان سياسی چپ را نيز به تنها در يک د

از اين  نيست. پديده ای که مسبب اصلی آن حزب توده بود، مجاهدين نيز جدا از اين حتی وضعيت فاجه بار نابودی کشاندند.
د انتخاباتی خود معرفی کردند. اين حماقت بود يا سياست؟ کيانوری و تجارب درس بگيريم. بطور مثال آنها خلخالی را نامز

مريم فيروز در زندان و زير شکنجه رژيم، خمينی را رهبر ضد امپرياليست می خواندند. آيا کسانی که در خارج بودند می 
ار می کردند؟ قطعا خير. بايست به صرف اينکه اين افراد در داخل و يا در زندان بودند خطاهای فاجعه بار آنها را تکر

اصلاح طلبان در دوره اصلاحات مرتکب ده ها و شايد صدها اشتباه شدند. بسياری در خارج خطا های آنها را می ديدند. من 
در دومين سال اولين دوره رياست جمهوری خاتمی در مقاله ای اصلاحات را در بن بست خواندم. در حالی که حتی قبل از 

لاحات دفاع کرده بودم. ولی يادم هست در همان زمان کسانی اين نقد من را به سخره گرفتند. ادامه انتخاب خاتمی از اص
همان بن بست بود که به شکست پروژه اصلاحات انجاميد. آيا ما می بايست به دليل آنکه آنها در داخل بودند از اشتباهات آنها 

 پشتيبانی می کرديم؟

برای همه جريانات سياسی و روشنفکری ايران ضروری است. آنها در دهه های  به نظر من يک خانه تکانی فکری . 4
گذشته مرتکب خطاهای بزرگی شدند. بسياری به اين خطا ها واقف شده اند ولی از بيان آن خود داری می کنند. جريانات 

سبت به آن بی اعتنا مانديم. سياسی چپ و روشنفکران غربی اين خانه تکانی را از دهه شصت ميلادی آغاز کردند. ولی ما ن
يک بازنگری همه جانبه و بنيادين از باورهای گذشته لازم است. با وصله پينه کردن نظرات گذشته نمی توان جهان امروز 

 را شناخت و برای مشکل چند وجهی ايران راه حل پيدا کرد. 

ياداشت کوتاهی در پاسخ به آقای اقتداری نوشتم و . اجازه بدهيد نکته ای هم در باره آمريکا ستيزی اضافه کنم. در گذشته 5
    قول دادم مقاله در اين باره بنويسم که هنوز فرصت نيافته ام.

آمريکا ستيزی، برابر با انتقاد و حتی مبارزه با سياست های غلط دولت آمريکا نيست. ريشه آمريکا ستيزی در سطح جهان 
ی ها تفکر آل احمد، احمد فرديد و شريعتی را نيز اضافه کنيد. شما نوشته ايد لنينيسم است، و به موضع آمريکا ستيزی ايران



که براحتی نظرات انتفادی خود را با همکاران آمريکايی تان در ميان می گذاريد و اعترضی از آنها نمی شنويد. کاملا 
هم همينطور. ولی  کنفرانس ها  درست است. علوم اجتماعی در دانشگاه های آمريکا بيشتر انتقادی است. کلاس های درس

آنها مانند همکاران آمريکايی شما آمريکا ستيز نيستند. آنها برعکس بسيار وطن دوست اند. آنها روزانه برای به سازی 
آمريکا سياست های دولت را نقد می کنند. آمريکا ستيزان در پی نا بودی آمريکا هستند، نه بهبودی آن. فردی مانند نوام 

يکا ستيز نيست. افراد آمريکا ستيز ايرانی برای توجيه ضديت خود با آمريکا، او را هم با خود به يدک می چامشکی آمر
کشند تا ديگران را گمراه کنند. آمريکا ستيزان احزاب کمونيست آمريکايی مدافع روس ها و ديکتاتورهای باقی مانده از دوره 

کنيد شما، موسوی و کروبی را ستون پنجم آمريکا می دانند و کل جنبش  جنگ سرد مانند قذافی و اسد اند. با آنها که صحبت
سبز را ساخته و پرداخته امپرياليسم. احزاب کمونيست غربی آشکارا مدافع رژيم جمهوری اسلامی اند. ايرانيان آمريکا ستيز 

ود، جانب دومی را می به سوی رژيم گرايش می يابند، و هرجا سخن ازتقابل سياست آمريکا و جمهوری اسلامی می ش
گيرند. حتی وقتی سخن از شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی می شود، به اعتراض غرب خرده می گيرد و آنرا به 

و به موقع خود  حرف می زنند. آنها قادر نيستند هردو دعوای خانوادگی معرفی می کند. ويا از جرم و جنايان آمريکا در دينا
نگرش خود را وطن دوستی و پشتيبانی از مردم می دانند. در حاليکه در اساس از همان تفکرلينينی و آنها اين  محکوم کنند. 

آل احمدی و گاهی يهود سيتزی ريشه می گيرد. آنها کينه ايدئولوژيک نسبت به آمريکا و ليراليسم دارند. وضعيت روشن اين 
مريکايی مدافع ارتجاع مذهبی شد و آنرا دفاع از مردم می ماجرا را شما می توانيد درحزب توده بيابيد که از موضع ضد آ

در فضای آزاد کشورهای غرب احزاب کمونيست غربی مانند حزب توده سرکوب نشده اند و هنوز   بطور طبيعی  دانست.
ا مدافع حضور دارند. ايرانيان آمريکا ستيز هم اين احزاب را متحد خود می بينند، با آنها همکاری می کنند و مانند آنه

همان هايی که ازسقوط ديکتاتوری قذافی برآشفته شدند و واقعيت ها را با آمارهای   ديکتاتوری قذافی و اسد بوده و هستند.
دروغ تغيير می دادند و هر ماه که می گذشت ده هزار نفر به تعداد تلفات اضافه می کردند امروز کلمه ای از آرامش نسبی 

ل ها در انتخابات ليبی نمی گويند. آنها منتظر بودند که در ليبی هرج و مرج و کشتارهای فرقه پس از قذافی و پيروزی ليبرا
و از اينکه اوضاع رو به آرامش می رود تا حتی بنياد گراها نيز تن به  ای و قبيله ای بوجود آيد تا ادعايشان ثابت شود. 

د. کسی چند روز قبل ايميلی به من فرستاد و از فرط ناراحتی داده ند نا راحت شده ان آزاد و مشارکت در انتخابات دمکراتيک
و عصبانيت عليه آمريکا، قذافی و اسد را با مصدق و آلنده مقايسه کرده بود. گذشته از کم دانشی اين فرد، کينه ايدئولوژيک 

ضربه خوردن سربازان  آمريکا ستيزان کسانی هستند که برای  او عليه آمريکا او را به اين مقايسه غلط انداخته است.
آمريکايی در برابر طالبان آدم خور ذوق می کنند و روز شماری می کنند که آمريکا در افغانستان شکست بخورد. آنها کاری 
 ندارند که شکست آمريکا پيروزی طالبان و نابودی مردم افغانستان است. برای آنها مهم آن است که آمريکا شکست بخورد. 

 با احترام

 علمداری

 برای ادامه گفتگو من متن زير را برای ايشان و ساير دوستان می فرستم :

 
 دوست گرامی آقای علمداری ،

 اميدوار بودم که در چهارچوب همين گفتگو باقی می مانديد و گفتگو را به بيراهه نمی برديد 
هميشه صف کشی درست کرده ايد ، البته دوباره گريز به صحرای کربلا زده ايد ، صحبت را کشانده ايد به بيانيه ها و مثل 

اينبار کمی ناشيانه و از انصاف هم بدور رفته ايد ، از امضاء ها بر پای بيانيه ها شروع کرده ايد و دوباره به کشف 
ديگری در صف بندی های درون اپوزيسيون رسيده ايد که گروه اول آنها که امضاء کنندگان بيانيه اول هستند ، ريشه 

در امريکا و اسرايئل می بينند و گروه دوم همه بلاها را زير سر نظام اسلامی (البته کمی محبت داشته ايد شايد بحران را 
به آقای هاشمی و گفته ايد منظورتان نظام نيست و باند تبهکار حاکم است ) و گروه سوم هم که به قول شما ريشه بحران 

ريکا و ايادی آن در ايران می دانند و باز به قول شما هنوز پس از سی را سرمايه داری جهانی به سرکردگی امپرياليسم آم
سال نتوانسته اند خود را با دگرگونی های عظيم جهان و ايران تطبيق دهند و از من پرسيده ايد که ببينم که کجا ايستاده ام 

. 



 
 

اينکه مستند صحبت کرده باشيم بيانيه مورد می فرماييد که اولی ريشه بحران ايران را آمريکا و اسراييل می دانست، برای 
نظر شما را که همان بيانيه اول است در زير همين مطلب بطور کامل آورده ام که هيچ گونه شک و شبهه ای باقی نماند، 

 دراين بيانيه اما که مضمون اصلی آن نگرانی از وقوع جنگ است چنين آمده:
"در  هفته های اخير امواج نگران کننده ای از چند سو برخاسته، و تهديد ايران به حمله ی نظامی باز در دستور کار قرار 

گرفته و بعضی مقامات دولت آمريکا، اسرائيل، انگلستان، بعضی دول ديگر، و حتی شماری از مخالفان حکومت ايران در 
تأييد چنان تهاجمی سخنان فاقد دقت و دور از تدبير ابراز کرده اند. تحولات مهم و دوران ساز موسوم به بهار عرب، بويژه 
سرانجام عبرت آموز ديکتاتور ليبی و نظام تبعيض- محور او که با مداخله ی مستقيم و عمليات نظامی ناتو محقق گشت، 

اينک کسانی را بدين طمع انداخته است تا رهايی ايران از دست نظام ستمگر فقيه سالار را در اجرای سناريويی مشابه 
 بجويند. چنين سخنان و اقدامات نامسئولانه ای خطر عظيمی را متوجه ملت و مملکت ايران می سازد، و مايه نگرانی ماست"

 پس تا اينجا می بينيد که صحبت از نگرانی است ، نگرانی از خطر جنگی که متوجه ملت و مملکت ايران است 
 در ادامه همين بيانيه باز آمده است که:

"دور نيست روزی که ايرانيان کابوس ظلم و جهل را از سر بتارانند، و با همدلی و همقدمی کشورشان را به جايگاهی 
شايسته در عرصه جهان برسانند. تقارن اين فرصت تاريخی در ايران با تحولات دورانساز منطقه البته مايه ی اميدواری 

 فراوان و نيز موجب فراخوان به تدبير و عقلانيت هر چه بيشتر است "
بيانيه  با احساس مسوليت و با توجه به اينکه افرادی چه ايرانی و چه غير ايرانی در آن روزها و در فضای تهاجم نظامی 

به ليبی علنا و گاه در لفافه خواهان حمله نظامی به کشور بودند و وقتی خانوم کلينگتون گوشه چشمی نشان دادند 
دستپاچه از جانب اپوزيسيون ايرانی به ايشان چراغ سبز می دادند، نگرانی خود را از چنين مداخلاتی تحت عنوان دخالت 

 بشر دوستانه به صورت زير بيان می کرد:
 "ما امضاکنندگان اين نامه نگرانيم که مبادا تشبث به مقولاتی همچون دخالت بشر دوستانه و حمايت از دموکراسی، دستمايه 

ی اقدامات ضدايرانی و جنايتهای غيرانسانی قرار گيرد. مبادا مفاهيم والا و آرمانی مانند دموکراسی، و کمکهای بشردوستانه 
و حقوق بشر نقاب قدرتپرستی و منفعت جويی عدّه ای قرارگيرد تا باز به ايران و ايرانی لطمه وارد سازند و کشور را به 

 تباهی بيشتر بکشانند"  
در عين حال نگرانی ديگر خود را از آلترناتيو سازی های قلابی که ابتکار عمل آن نه در دست مخالفين که در چهارچوب 

 مقاصد ديگری بود  که هنوز هم به اشکال گوناگون ادامه دارد به صورت زير بيان می کرد :
"صدای اعتراض به سياست سرکوب واختناق جمهوری اسلامی از همه جا از درون و برون ايران برمی خيزد. شايسته 
نيست گردهمايی يا تشريک مساعی مخالفان رژيم به کمک بيگانگان سازماندهی گردد، يا در چارچوب منافع و مقاصد 
دولت های خارجی پيش رانده شود. فعاليت ها نبايد پشت درهای بسته ی بريده از نظارت مردم و مشارکت مستقيم تمامی 

 نيروهای اوپوزيسيون که برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ايران مبارزه می کنند پنهان بماند"
و در پايان با اشاره به دوگانه سازی هايی که هميشه برای گمراهی به کار گرفته شده است و مسخره ترين اشکال آن هم 

توسط هم رهبری نظام دينی در ايران و هم توسط محافظه کاران جديد آمريکايی در دوران آقای بوش به کار گرفته شد ه ، 
سعی کرده است پرهيز نموده و در اين دام خطرناک نيفتد ، ما بارها و بارها تجربه کرده ايم که چگونه رهبری نظام دينی 

با دوگانه سازی و دو قطبی کردن جامعه به انقلابی و ضد انقلابی و يا طرفدار نظام و مخالف نظام و سياه و سفيد کردن 
پهنه سياسی کشور سعی در سرکوب مخالفين و خفه کردن صدای آنها کرده است ، همان پديده ای که در دوران آقای بوش 
جهان را به يا با ما (نئوکان ها ) و يا با تروريست ها تقسيم می کرد و فجايع حاصل از آن را بشريت هنوز دارد تجربه می 

کند. اين بيانيه بنا را بر اين گذاشته بود که اين تقسيم بندی ساختگی که بعضی از دوستان ايرانی هم مبلغ آن شده اند را 
 نپذيرد و عواقب فاجعه بار آنرا نيز يادآوری کرده و نگرانی و مخالفت خود را در آن به شکل زير بيان نمود:

"ما امضاکنندگان اين نامه، با پرهيز از افتادن به دام دوگانه ی مغلطه آميز «يا رژيم ولايت فقيه يا خاورميانه جديد»، از 
همگان می خواهيم تا در اين برهه ی سرنوشت- ساز هم نسبت به سرکوب گری رژيم  هم نسبت به خطر تهاجم نظامی 

بيگانگان هشيار باشند و هشدار دهند. به ملاحظه ی مصلحت کشور به حکومت جمهوری اسلامی اکيداً توصيه می کنيم در 
جهت رفع ابهام از برنامه هسته ای کشور با آژانس انرژی اتمی و ناظران بين المللی همراهی کند تا دليلی برای تهديد به 
جنگ و ويرانی باقی نماند. از پژوهندگان آزاده می خواهيم تا هم فساد گسترده ی دستگاه ولايت فقيه را افشا کنند، هم نتايج 

 ويرانگر نظاميگری جهانی را"
 



امضاء کنندگان بيانيه  پرسيده بوديد که من کجا ايستاده ام ، از قراری که در ليست امضاء ها مشاهده می کنيد بنده جزو
اول بوده ام و همان جايی ايستاده ام که بقيه امضاء کنندگان ايستاده اند ، همانجا که داريوش آشوری ، عبدالکريم لاهيجی 

،مهر انگيز کار ، حميد زنگنه ، و يرواند آبراهاميان، رضا افشاری، مهران اديب،  محمد جواد اکبرين، بابک امير 
خسروی، نوشابه اميری، عبدالعلی بازرگان، شهرنوش پارسی پور، رامين جهانبگلو، فاطمه حقيقت جو، مهدی خانبابا 

تهرانی، پرويز دستمالچی،  رضا عليجانی،  پرستو فروهر، منصور فرهنگ ،حسين قاضيان،مرتضی کاظميان، ايرج 
گرگين، اکبر گنجی، حسن مکارمی، علی اکبر مهدی، هايده مغيثی، محمد علی مهرآسا، شيرين نشاط، محمد رضا نيکفر، 

بهمن نيرومند، سهيلا وحدتی ،و بقيه امضاء کنندگان ايستاده اند و حتما عنايت داريد که اين خانوم ها و آقايان چنانکه که 
بيانيه را امضا نکرده اند . تصور نمی کنم و بعيد است که زبان شناس روی اغماض يا کم دقتی " شما گفته ايد از"

برجسته ای چون آقای داريوش آشوری و يا حقوق دانی چون  خانم مهر انگيز کار و يا عبدلکريم لاهيجی که به دقت در 
ته باشند ، به نظرم اين موارد حساسيت کارشناسی دارند از روی اغماض و بی دقتی امضاء خود را در کنار ديگران گذاش

نگرانی آنها موجب شده است که چنين بيانيه ای را امضاء کنند و شما هم حتما بهتر از من می دانيد که کسی داريوش 
آشوری را يا شهرنوش پارسی پور را تا به حال در جرگه ضد امپرياليست ها قلمداد نکرده است ، چنانکه از حکمی که 

آيد. اين همان نگاه ساده کردن قضيه است که کار را با يک برچسب فيصله می دهد و  شما صادر کرده ايد چنين بر می
 خوشنود است که چند نفری هم برايش کف و دست می زنند. 

 
اما چون خودتان را در دسته دوم جا داده ايد و بدنبال يار گيری از همه طرف هم هستيد ، آقای محمد رضا خاتمی را به 

ايشان به خوبی و با زبانی ساده گقته است که اگر رژيم ايران تن به ل از او می فرماييد که "گروگان گرفته و به نق
نيز به فرصت بدل خواهد شد"   تمام مشکلات برطرف می شود، بلکه تهديد های نظامی غرب  انتخابات آزاد بدهد نه تنها

ی غرب احتمالا منتفی خواهد شد ولی اينکه تمام که البته حرف تا اندازه ای درست است به اين معنا که تهديد های نظام
مشکلات بر طرف شود بی دقتی است و فقط در رقابت تبليغاتی معنا پيدا می کند ، ولی از اين نکته که بگذريم ظاهرا 

فراموش کرده ايد و يا عمدا دوست داشته ايد که يادتان برود که هم ايشان در پاراگراف بعدی خود می گويند " بنده ترديد 
ندارم که سال های آينده دوران انفتاح و گشايش در امور سياسی ايران خواهد بود. البته به يک شرط، آن هم به شرط اين که 

قدرت های خارجی از طريق امکاناتی که دارند، چه امکانات اقتصادی و چه امکانات نظامی، جامعه ايران را زمين گير 
نکنند. اگر خدای ناکرده جنگی اتفاق بيفتد و يا تحريم های اقتصادی آن چنان شود که مردم به لحاظ وضعيت اقتصادی زمين 
گير شوند، اين تنها می تواند اصلاحات را برای ساليان سال به تعويق بياندازد" مخالفت نويسندگان و امضاء کنندگان بيانيه 
اول و نگرانی آنها از وقوع جنگ و اعمال تحريم های کمر شکن و همه جانبه اقتصادی که شما مشوق آن هستيد از همين 

 دست است ، اينکه مردم به لحاظ اقتصادی زمين گير شوند و جنبش اصلاحات برای سالهای سال به تعويق بيفتد.
 

در ادامه نامه تان می گوييد " قذافی و اسد می توانستند با اتخاذ اين سياست نه تنها از خطر جنگ داخلی، ويرانی جامعه و 
سرنگونی خود بگريزند، بلکه خدمت بزرگی به جامعه و مردم خود نيز بکنند و با نامی نيک زندگی کنند و از اين دينا 

. از وظيفه ما پرسيده ايد. وظيفه ما آنست که با بروند. نگرانی بزرگ من اين است که خامنه ای راه اسد و قذافی را برود
( اينجا من هيچ تمايلی ندارم که تقسيم بندی را که شما کرده ايد، تاييد کنم ، به نظرم تکرار و تحليل و بسط نظريه دوم 

و اپوزيسيون بسياری از امضاء کنندگان آن نظريه که منظورتان همان بيانيه دوم است که شما امضاء کرده بوديد دنيا را، 
ايران را، با خط کشی هايی که شما می کنيد نمی پذيرند ، در عين حال مايل به جدل بر سر بيانيه دوم هم نيستم ولی همسرم 
سهيلا وحدتی نقدی بر آن بيانيه نوشت که تقريبا همه موارد آن مورد توافق من نيز هست و در زير لينک آن را برای شما 

، خطر را از جامعه خود دور کنيم و رژيم را وادار کنيم راهی جز پذيرش انتخابات برايش  )و ديگر دوستان می گذارم 
من هم با نظر شما به متحد جهانی دارد. نياز نماند، واين تنها از طريق تعميق جنبش اجتماعی ممکن است. جنبش اجتماعی

عی فراگير در ايران است که اگر وجود نداشته باشد در اينجا موافقم ، اما شرط اوليه و لازم اينجا همان وجود جنبش اجتما
ديگر متحد جهانی معنا ندارد وبدون جنبش درونی صحبت از حمايت جهانی کردن يعنی دخالت خارجی در امور داخلی 

ديگر کشور ها و تحميل اراده خارجی به جای مطالبه درونی که ديگر معلوم نيست از آن چه نتيجه خواهد شد . می گوييد 
جهان آزاد را متحد خود می داند. پس بايد تلاش کند که پشتيبانی آنرا جلب کند" جلب پشتيبانی يک  اين نظريه دوم، " 

چيز است و حمايت و طبق سياست های اين به اصطلاح جهان آزاد قلم زدن چيز ديگريست، آنچه شما می کنيد نه جلب 
ی چون و چرا از سياست های آنهاست ، امروز اگر آنها سياست حمايت جهان به اصطلاح آزاد که دبناله روی و تاييد ب

تحريم را در پيش گرفته اند شما مبلغ اين سياست شده ايد و فردا اگر سياست جنگ و حمله نظامی را در پيش بگيرند شما 
مبلغ سياست های  باز مبلغ آن سياست می شويد چنانکه در رابطه با ليبی و امروز در رابطه با سوريه چنين دنباله روانه



جناحهای معينی در آمريکا و اسرائيل هستيد و متاسفانه آن را به نام همراهی با جهان آزاد به خورد خوانندگان مورد نظر 
 خود می دهيد. 

يکی فکر می  دشمن ايران می دانند. " نظريه اول و سوم به نادرستی جهان آزاد رادر ادامه همين پاراگراف می گوييد که 
عامل سرمايه  ايران همانند دوره شاه کنند. ديگری فکر می کند سرمايه داری ديگران می خواهند ايران را اشغال کند که
تحليل غلط  با مقابله کرد. به همين دليل وقتی جنبش وال استريت آغاز می شود دچار پس بايد با آن جهانی است. داری

نقد من به نظرشما از همين زاويه است. متاسفانه شما  ب رخ دهد.قرار است در جهان سرمايه داری انقلا تصور می کند که
خود را در طيف بيانيه اول قرار داده ايد و تمام مسايل را از اين زاويه نگاه می کنيد. نوشته اخير شما با همين نگاه نوشته 

اشيد و باز نمی فهمم که چگونه به نمی دانم از کجای بيانيه اول به اين نتايج رسيده ايد مگر نيت خوانی کرده بشده است" 
اين نتيجه رسيده ايد که نوشته اخير من نيز با همين نگاه نوشته شده ، کدام يک از امضاء کنندگان بيانيه اول تصور اين 
را داشتند که قرار است در آمريکا پس از جنبش وال استريت انقلاب رخ دهد و تازه اگر امضاء کننده ای چنين درکی از 

ال استريت داشته به بنده و گفتگو امروز من و شما چه ربطی دارد . واقعا نمی فهمم که شما چرا مرتب آدرس جنبش و
 عوضی می دهيد و صحبت را به انحراف می کشانيد .

"ياد آوری نمادين اعدام شوهر خواهرشما توسط من نيز  باز ياد آور اعدام شوهر خواهر من شده ايد و تذکر داده ايد که 
مين دليل بود که عامل فجايعه ای که در خانه خود با تن خود لمس کرده ايد را بياد بياوريد و عامل آن را فراموش به ه

به شما اطمينان می دهم که نه من و نه خواهرم و نه دختر نازنين امين و نه هيچ کدام از خانواده های قربانيان نکنيد" 
کسانی انجام شده است، ما آن روزها در زندان بوديم و مقابل حکام شرع فراموش نمی کنند که آن فاجعه پليد توسط چه 

حکومت دينی با مرگ دست و پنجه نرم می کرديم ، ما هرگز يادمان نمی رود که چه کسی اين جنايت ها را مرتکب شد و 
تصميم بگيريم که ببخشيم  هرگز فراموشش نخواهيم کرد که اگر فراموش کنيم باز اتفاق خواهد افتاد ، اما شايد بعضی از ما

شايد هم نبخشديم، ولی آنهايی که جنايات و مکافات را نديده اند و از جنايتی که شده به شيوه ای ابزاری هر جا که لازم 
است و به کارشان می آيد بهره گرفته و پيراهن عثمان درست می کنند بايد ترسيد که اين جنايات ها و جنايات مشابه آن را 

د و يا آدرس عوضی بدهند چنان که اين روزها می بينيد که بسياری جنايات رژيم پادشاهان در ايران را فراموش کنن
فراموش کرده ويا به جای کودتا چی ها ، حکومت ملی دکتر مصدق را محکوم می کنند و در جلسات آلترناتيو سازی در 

شينند . اما خوشحالم که شما به اين مسأله توجه داريد و کنار طرفداران سلطنت آنهم از نوع واقعا موجود آن در ايران می ن
 کاش همه ما اين جنايت ها را فراموش نکنيم و کاری کنيم که ديگر هرگز تکرار نشوند.

 
از شما خواهش کرده بودم که برای يک بار هم که شده اين گفتگو را به زهر چپ ستيزی که اتفاقا رهبری کاظم عزيز، 

است و قبل از همه دوستان در داخل و خارج آن بازی را شروع کرده و هنوز هم سر رشته اصلی  نظام اسلامی استاد آن
آن در دست خود آنهاست ، آلوده نکنيد، اگرقرار به چپ ستيزی باشد شما و دوستان ديگری که در اين راه افتاده اند هنوز 

آنها نخواهيد رسيد ، می بينيد که آنها هر روز از دستگاههای اطلاعاتی نظام بسيارعقب تر هستيد و هيچ گاه به گرد 
هزاران صفحه کاغذ در اين موارد تحت عنوان بررسی تاريخ حزب توده و يا سازمان اکثريت و يا ديگر جريانات راديکال 

شما چپ دارند سياه می کنند و گروه های زيادی را هم در داخل و خارج از کشور در اين حوزه به کار گرفته اند، ولی باز 
 همين چپ ستيزی را ادامه داده ايد و مدعی شده ايد که :

بازرگان و بنی صدر مخل  آمريکا و عوامل آن در ايران مانند امپرياليسم چنان القا می کرد که گويا "يک روز حزب توده
خنديد. ولی بيانه سوم چيزی جز اين نمی  شما هم به اين نظريات خواهيد رشد و توسعه و استقلال ايران اند. امروز

اعدام هاست. ادامه گروگان گيری ها است، ادامه سی سال شعار مرگ بر آنچه امروز بر ايران می گذرد ادامه آن   گويد.
دوست عزيزم اولا که بنده اينجا وکيل وصی حزب توده نيستم ، در ثانی آمريکا است. بايد مراقب بود که به کجراه نرفت" 

يد و از ناف دمکراسی و چنان حرف می زنيد که انگار شما و ديگران در آن دوران فرزند زاده های چرچيل و روزولت بود
احزاب ليبرال دمکرات اروپائی پايين افتاده بوديد ، دوست عزيز من، شما و امثال شما که آن روزها از حزب توده به 

مراتب بيشتر با غرب و جريان ليبراليسم در داخل کشور دشمنی می کرديد ، ايراد آن روز شما و امثال شما اتفاقا در آن 
ب توده سازشکاری می کند و به اندازه کافی در صحنه جهانی ضد امپرياليست نيست و در عرصه سالها اين بود که حز

داخلی هم ضد سرمايه دار نيست ، در آن دوران حزب توده از نظر شما در بهترين حالت آن يک جريان خرده بورژوايی 
و آنچه که می کرديد هم باشد، خيلی يکه بود ، پس دوست عزيزم کمی انصاف داشته باشيد و يادتان به آن گذشته هايتان 

  به قاضی نرويد .
  



متوجه " فلسطينی ها هم پيش از سقوط اسد به سمت عربستان و قطر روی آورده اند" در جايی در نامه ات نوشته ای که 
نظر شما  نيستم که شما چرا از اين موضوع خوشحال شده ايد ، شايد عربستان و قطر امروز نماد دمکراسی و مدل مورد

 در منطقه بوده ،چرا که متحد اصلی جهان آزاد در منطقه خاورماينه می باشند.
 

کاظم عزيز، بقيه نوشته ات باز بيشترش به چپ ستيزی و دشمنی کورت با جريان چپ گذشته است و در پايان توصيه 
به نظر من يک خانه تکانی فکری برای همه جريانات سياسی و روشنفکری ايران ضروری  کرده ای و خواسته ای که "

است. آنها در دهه های گذشته مرتکب خطاهای بزرگی شدند. بسياری به اين خطا ها واقف شده اند ولی از بيان آن خود 
با وصله پينه کردن نظرات گذشته نمی  داری می کنند..... يک بازنگری همه جانبه و بنيادين از باورهای گذشته لازم است.

باز می گويم که نه من مخالف بازنگری توان جهان امروز را شناخت و برای مشکل چند وجهی ايران راه حل پيدا کرد" 
هستم و نه معتقدم که با وصله پيله کردن نظرات گذشته می توان راه حل مشکل امروز را جست ، اما گذشته را هم به لجن 

اگر يک بار ديگر به چهل سال پيش بر گردم و شاهد جنگ ويتنام و بمباران های روزانه و کشتار چند ميليونی  نمی کشم ،
آن دوران باشم ، باز هم همان را خواهم گفت و کرد که چپ ها در دنيای آن روز می گفتند و می کردند ، حمايت از مبارزه 

ان ايالت متحده شرمنده رفتار خود در آن زمان هستند. يادتان باشد مردم ويتنام ، که امروز حتی بسياری از سياست مدار
که با درکی که شما از دنيای آزاد دارد،آن زمان ها هم آمريکا کشوری آزاد بود و نظام آن به همان اندازه امروزش 

ه وار آن را می پرستيم دمکراتيک ، فقط من و شما نمی دانستيم و گويا تازه با اين مفاهيم آشنا شده ايم و يک باره شيفت
ولی آمريکای آن روز عين همين آمريکا امروز بود شايد هم از جهاتی کمی دمکراتيک تر. مطمئنم که اگر آن روزها در 

امريکا زندگی می کردم ، باز مطمنا در کنار جنبش ضد جنگ و در کنار هوارد زين ، نوام چامسکی و آنجلا ديويس با 
شرکت می کردم ، نمی دانم شما را اگر به آن زمان بر گردانند ، اين بار چگونه رفتار خواهيد افتخار در مبارزات ضد جنگ 

کرد. اگر باز به دوران جنگ الجزاير بر گرديم ، کنار جبهه آزاديبخش الجزاير خواهم بود و نه لژيونرهای فرانسوی که آن 
وی خواهم ايد و نه گليست ها ليبرال دمکرات ، سرزمين را به خاک و خون کشيده بودند و کنار کمونيست های فرانس

چنانکه در مبارزه ساندنيست ها بر عليه سوموزا و پس از آن بر عليه کانتراها ، باز هم از ساندنيست ها حمايت می کنم و 
ردم و اگر به شيلی برويم باز حامی حکومت آلنده خواهم بود و اگر به دور تر ها درست سالی که به دنيا آمده بودم برگ

سعادت ديدن انقلاب کوبا را داشته باشم باز از انقلابيون جوان کوبايی در مقابل باتيستا حمايت خواهم کرد ، در آفريقای 
جنوبی هزار بار ديگر هم که به تاريخ بر گرديم همان جايی خواهم ايستاد که نلسون ماندلای کمونيست ايستاد و نه در کنار 

زاد، نمی دانم شما اگر به آن سالها بر گردی خودت را در کنار چه کسانی تصور خواهی کرد و آپارتايد مورد حمايت جهان آ
کجا می ايستی . کاظم جان، عدالت و آزادی و حق طلبی چيزی نيست که شامل مرور زمان شود ، حداقل برای من نمی 

ه ما و بسياری از چپ ها ايستاده بودند شود. نمی دانم منظورت از خانه تکانی چيست؟ اگر منظورت اين است که آنجايی ک
، جای اشتباهی بود و ما بايد در آن سوی ديگر گود می ايستاديم، فقط می توانم بگويم هرگز . همان را که ويکتور خارا 

 خواننده کمونيست و انقلابی شيلی زمانی که دستهايش را بريده بودند فرياد می کرد :هرگز
 

کا ستيزان کسانی هستند که برای ضربه خوردن سربازان آمريکايی در برابر طالبان آدم خور " آمريباز ادامه داده ای که 
ذوق می کنند و روز شماری می کنند که آمريکا در افغانستان شکست بخورد. آنها کاری ندارند که شکست آمريکا پيروزی 

باز نمی دانم از کدام آمريکا کست بخورد" طالبان و نابودی مردم افغانستان است. برای آنها مهم آن است که آمريکا ش
ستيزان حرف می زنی ، تصور نمی کنم امضاء کنندگان بيانيه اول يک چنين احساس و آرزويی داشته باشند . اگر سری به 

افغانستان بزنی خواهی ديد که بسياری از همکاران کرزای را همان کمونيست های سابق تشکيل می دهند و همان ها در 
ش های ديگری از مردم افغانستان در کنار نيروهای آمريکايی بر عليه طالبان هر روزه می جنگند و کشته می کنار بخ

شوند ، فاجعه اما اينجاست که اتفاقا اين تحفه ( طالبان ) دست پخت ايالات متحده و متحد ان او در منطقه از جمله همين 
مردم افغانستان درست شد و اتفاقا همه هدفش هم چپ ستيزی شيوخ عرب در عربستان سعودی و پاکستآن و اردن برای 

بود ، طالبان را برای ستيز با چپ دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی غرب و همدستانشان در آن منطقه آفريدند و وقتی چپ 
د و در کشی می کرد و نجيب االله ريس جمهور کشور را که با همکاری برای جلوگيری از خون ريزی قدرت را واگذار کر

پناه سازمان ملل بود ،از ساختمان سازمان ملل بيرون کشيدند و به شکل فجيعی به قتل رساندند متاسفانه همه همين محافل 
دوستدار حقوق بشر در همين جهان آزاد ککشان هم نگزيد، چرا که طالبان داشت چپ کشی ميکرد و چپ ها که حقوق 

 بشری ندارند!
  

ايد، اين روزها می بينم که اتفاقا شيفته گان غرب برايشان اصلا مهم نيست که ملتی نابود شده  اما بر خلاف آنچه شما گفته
و ده ها و يا هزاران نفراز آنها قتل عام می شوند ، برای آنها انگار مهم اين است که اگر جهان آزاد (بخوانيد رهبران 



شوری گرفتند ، رهبری آن کشور بدون دخالت و تصميم حکومت آمريکا و يا اسراييل ) تصميم  به تغيير در سياست های ک
مردم خودش بايد بی درنگ به تصميم آنها گردن نهاده وگرنه اقدام بعدی دخالت بشر دوستانه خواهد بود و می بينيد که 

دائمی آن اين اقدام هم تابع نظر مردم شان نيست ، اينجا شورای امنيت است که تصميم می گيرد که اتفاقا دو تن از اعضای 
همين به قول شما جنايتکاران روسی و چينی هستند که امروز مسئول همه قتل عام ها در سوريه قلمداد می شوند، نمی 
دانم اگر آنها با حمله به سوريه موافقت می کردند و يا احتمالا در آينده اگر پای حمله به ايران به ميان آمد و آنها حمايت 

ا می توان در کنار جهان آزاد قرار داد؟ اگر بوش تصميم گرفت که صدام بايد برود ، يا کردند آيا از نظر شما آنها ر
سارکوزی تصميم گرفت که قذافی بايد برود آيا به نظر شما همين کافی است ، شيفته گان غرب تصميم گيری در رابطه با 

د و اينجا نظر مردم آن کشور ها پشيزی آينده قدرت سياسی در کشور ها را به رهبران حکومت های غربی واگذار کرده ان
ارزش ندارد ، اين يعنی نقض حاکميت ملی (فورا نگوييد که ديکتاتورها حاکم ملی نيستند ) چرا که اگر به عنوان مثال پس 

از اعتراض هزاران نفر در بحرين که به خاک و خون کشيده شد روسيه و يا ايران تصميم به دخالت بشر دوستانه می 
ا مشابه آن در عربستان سعودی اتفاق می افتاد آنوقت عليرغم اينکه چه کسی در اين کشور ها بر سر کار است و گرفتند ي

 چه به روز مردم خود می آورند ، فرياد دفاع از حاکميت ملی بلند می شود .
لنگر می گرفتند آنجا حق متاسفانه آنچه امروز دارد می گذرد از جهاتی يادآور دوران کشتی های توپدار است که هر جا که 

حاکميتش خود به خود به صاحبان توپدار کشتی ها واگذار می شد، فقط امروز آن کشتی ها به ناوهای هواپيما بر تبديل 
 شده اند و فرصط يافته اند که از هزاران کيلومتر دورتر اهداف خود را نشانه گيری کنند.

ت که شيفتگان غرب اين روزها مخالفين حمله نظامی به ديگر کشور ها کاظم جان اين فقط يک اتهام بی پايه و دروغين اس
 را طرفدار نابودی آمريکا قلمداد می کنند  و مدعی هستند که آنها برای طالبان دل سوزانده و اشک می ريزند. 
به سياسی روز من اميدوار بودم که گفتگوی ما به اين جا نمی رسيد و به جای اين حرف ها به روشن تر شدن مسايل مبتلا

ما و کمک به مبارزه ای برای ايجاد يک جنبش بزرگ اجتماعی توجه می کرديم،  جنبشی که اگر همه ما کمک کنيم مسلما 
شکل گرفته و قادر خواهد بود که نظام اسلامی را تا فرو پاشی کامل آن به عقب نشينی وادار نمايد، همانطور که در شيلی 

ورهای شرق اروپا بدون دخالت های بشر دوستانه ( بخوان حمله نظامی ) به پيروزی رسيد و آفريقای جنوبی و يا همه کش
 و حکومت های به مراتب قدرتمند تر از نظام فاسد دينی در ايران را از پای در آورد. 

   
 با احترام و دوستی

 رضا فانی يزدی 
  ٢٠١٢ام جولای ٢٧جمعه 

 
 
 

 

 

 

 

اين متن بيانيه ايست که آقای علمداری در نوشته های خود از آن به نام بيانيه اول نام برده اند ، که در زير با همه امضاء 
 هايی که زير آن آمده است مشاهده می کنيد :

http://www.rahesabz.net/story/44750 

ان ايرنیبيانيه بيش از يک صد و بيست تن از روشنفکر  

در  هفته های اخير امواج نگران کننده ای از چند سو برخاسته، و تهديد ايران به حمله ی نظامی باز در دستور کار قرار 
گرفته و بعضی مقامات دولت آمريکا، اسرائيل، انگلستان، بعضی دول ديگر، و حتی شماری از مخالفان حکومت ايران در 



تأييد چنان تهاجمی سخنان فاقد دقت و دور از تدبير ابراز کرده اند. تحولات مهم و دوران ساز موسوم به بهار عرب، بويژه 
سرانجام عبرت آموز ديکتاتور ليبی و نظام تبعيض- محور او که با مداخله ی مستقيم و عمليات نظامی ناتو محقق گشت، 

اينک کسانی را بدين طمع انداخته است تا رهايی ايران از دست نظام ستمگر فقيه سالار را در اجرای سناريويی مشابه 
  .بجويند. چنين سخنان و اقدامات نامسئولانه ای خطر عظيمی را متوجه ملت و مملکت ايران می سازد، و مايه نگرانی ماست

 
ما امضاکنندگان اين نامه، گروهی از کوشندگان راه آزادی و مدافعان حقوق بشر، خواهان گذار به دموکراسی در ايران، و 

برپايی حاکميت برآمده از انتخابات عمومی و آزاد در راستای تأمين حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی 
همه ی ايرانيان هستيم، و اميد می بريم تا در آينده ای نزديک نظامی در ايران قوام يابد که تمامی مردم ايران، زنان و مردان، 

از هر قوم، زبان و دين و باوری، بتوانند به شيوه ی برابر در اداره ی آن مشارکت آزادانه و حضور مؤثر داشته باشند. 
نظامی که نيمی از جمعيت کشور- زنان- را با تبعيض های ناروا از حقوق اساسی و برابر محروم نسازد. ما راه رسيدن به 

 .اين خواسته را التزام اکيد به حق حاکميت ملی، حفظ تماميت ارضی ايران، و استيفای همه جانبه حقوق مردم می دانيم
 

رفتار جمهوری اسلامی ايران در عمر سی و اند ساله اش خلاف اين بوده است: از مجازات شتابزده سران رژيم پيشين بدون 
رعايت موازين قضايی ، سرکوبی اقليتهای قومی و مذهبی، نقض معاهدات بين المللی، شکنجه و کشتار زندانيان سياسی، 

تداوم عامدانه ی جنگی ويرانگر، حذف برنامه ريزی شده ی معارضان داخل و خارج از کشور، تا گسترش تروريسم دولتی. 
دستگاه ديکتاتوری ولايت فقيه اعمال ضدّبشری و خلاف اخلاق را همواره در لفاف ايدئولوژيک فروپيچيده، و مشی 

مسئوليت گريزی را در سايه ی شعارهای مزوّرانه پيش برده است: اين حکومت چه بسيار ستمگريها را به نام دين توجيه 
  .نموده، و چه فراوان معامله های غيرقانونی و زيانبار را با پرده پوشی انجام داده است

 
بی پايگی منطقی و بی محتوايی ادّعاهای فريبنده دستگاه ولايت فقيه اکنون بيش از هر زمان ديگر برملا گشته است، و فساد 

مالی لايه های حاکميت برخی از وفاداران به نظام حاکم را هم نگران کرده است. اينک اين رژيم تنها از راه ارعاب و 
اختناق، به پشتوانه ی زندان و شکنجه می کوشد قدرتنمايی کند. دور نيست روزی که ايرانيان کابوس ظلم و جهل را از سر 
بتارانند، و با همدلی و همقدمی کشورشان را به جايگاهی شايسته در عرصه جهان برسانند. تقارن اين فرصت تاريخی در 
ايران با تحولات دورانساز منطقه البته مايه ی اميدواری فراوان و نيز موجب فراخوان به تدبير و عقلانيت هر چه بيشتر 

 .است
 

ما امضاکنندگان اين نامه نگرانيم که مبادا تشبث به مقولاتی همچون دخالت بشر دوستانه و حمايت از دموکراسی، دستمايه ی 
اقدامات ضدايرانی و جنايتهای غيرانسانی قرار گيرد. مبادا مفاهيم والا و آرمانی مانند دموکراسی، و کمکهای بشردوستانه و 

حقوق بشر نقاب قدرتپرستی و منفعت جويی عدّه ای قرارگيرد تا باز به ايران و ايرانی لطمه وارد سازند و کشور را به 
 .تباهی بيشتر بکشانند

 
ما امضاکنندگان اين نامه معتقديم، و از سر مسووليت انسانی اعلام می کنيم که کمک های بشردوستانه و دموکراسی از 
دهانه ی توپ در نمی آيد؛ کمک های بشردوستانه و دموکراسی را موشک های هدايت شده ارمغان نمی آورد؛ کمک های 

بشردوستانه و دموکراسی از شکم هواپيمای بمت افکن بر سر مردم فرو نمی ريزد ؛ کمکهای بشردوستانه و دموکراسی را 
طياره های بدون سرنشين کنترل از راه دور شليک نمی کند. ما با تهاجم نظامی به کشورمان ايران به هر مستمسک که باشد، 

از جمله بهانه ی نگرانی از ماجراجويي های نامسوولانه ی رژيم در فعاليت های هسته ای، مخالفيم. البته بهتر آن است که 
همه ی سلاح های هسته ای و کشتار جمعی يکسره از منطقه جمع آوری و خنثی شود. خيرخواهان مردم، از جمله حاملان و 
حاميان راستين دموکراسی برای ايران، خواه امروز درون مرزهای جغرافيايی کشور باشند خواه بيرون از آن، همصدا و 

همدرد با همه ی مردمند، و هرگز رضايت نمی دهند به حمله ی نظامی به ايران، به کشتن هزاران تن از آحاد ملت، و به 
  .تخريب زيرساخت هايی که در طیّ چندين نسل گام به گام با تحمل هزينه های گزاف ايجاد شده است

 
صدای اعتراض به سياست سرکوب واختناق جمهوری اسلامی از همه جا از درون و برون ايران برمی خيزد. شايسته نيست 

گردهمايی يا تشريک مساعی مخالفان رژيم به کمک بيگانگان سازماندهی گردد، يا در چارچوب منافع و مقاصد دولت های 
خارجی پيش رانده شود. فعاليت ها نبايد پشت درهای بسته ی بريده از نظارت مردم و مشارکت مستقيم تمامی نيروهای 

 .اوپوزيسيون که برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ايران مبارزه می کنند پنهان بماند



 
ما امضاکنندگان اين نامه، با پرهيز از افتادن به دام دوگانه ی مغلطه آميز «يا رژيم ولايت فقيه يا خاورميانه جديد»، از 
همگان می خواهيم تا در اين برهه ی سرنوشت- ساز هم نسبت به سرکوب گری رژيم  هم نسبت به خطر تهاجم نظامی 

بيگانگان هشيار باشند و هشدار دهند. به ملاحظه ی مصلحت کشور به حکومت جمهوری اسلامی اکيداً توصيه می کنيم در 
جهت رفع ابهام از برنامه هسته ای کشور با آژانس انرژی اتمی و ناظران بين المللی همراهی کند تا دليلی برای تهديد به 
جنگ و ويرانی باقی نماند. از پژوهندگان آزاده می خواهيم تا هم فساد گسترده ی دستگاه ولايت فقيه را افشا کنند، هم نتايج 

  .ويرانگر نظاميگری جهانی را
 

   :امضاکنندگان
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 هموطنان گرامی و ايرانيان آزاده

های  اکنون کالبد ميهن عزيزمان خسته از ضربات پی در پی ولايت جور و ستم و حکومت عاری از مشروعيت ، روز
دشواری را می گذراند. اصرار و لجاجت حکومت بر تداوم روش های خصمانه و مخل منافع ملی و سرزمينی که با تکيه بر 

سياست مشت آهنين، وحشت پراکنی و تحکيم فضای پليسی دنبال می شود، آينده تاريکی را پيش روی مردم و وطن قرار 
 .داده است



هه اخير دميدن بر تنور بحران آفرينی در عرصه بين المللی بوده است. تعقيب يکی از وجوه مخرب عملکرد حکومت در د
ماجراجويی هسته ای در مرکز اين اقدامات تنش زا قرار دارد که با بی اعتنايی به قوانين و معاهدات بين المللی در صدد 

 .هماورد طلبی دن کيشوت وار در پهنه جهانی و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی است

کومت می کوشد با استمرار بحران خارجی و گروگان گيری از طريق تقويت کانون های بی ثبات ساز در سطح منطقه و ح
جهان ضمن انتقال تهديد ها به بيرون از مرز ها، بستر های لازم برای تداوم حاکميت امنيتی و نگاه داشتن کشور در شرايط 

 .حساس و اضطراری را فراهم نمايد

جديد آژانس انرژی اتمی شواهدی را ارائه می دهد که اراده حاکميت بر منحرف کردن برنامه هسته ای به انتشار گزارش 
با گفتمان خصمانه و عدم همکاری با آژانس روز به روز   مسير نظامی وارد مرحله تعيين کننده ای شده است. حاکمين فعلی

همسايگان ايران با تقويت روابط اقتصادی با اقصی نقاط جهان و  افزايند. در شرايطی که  بر خطر مقابله نظامی با ايران می
دارند،  می شان بر های بلندی را در راه رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی مردمان های بروز گام آوری جذب سرمايه و فن

برد  تری فرو می المللی حکومت ،ايران را روز به روز در انزوای عميق های بين ماجراجويی ج اين انزوا در زندگی نتاي .
مرکزی ممکن است به سطح غيرقابل   شدن تحريم بانک روزمره تمام مردم ايران مشهود و ملموس است و در صورت عملی

 .تحملی برسد

حقوق حقه مردم را زائل کردند و اعتراضات مسالمت آميز آنان را به خاک و خون کشيده اند  ٨٨حاکمانی که در انتخابات 
را   می دانند و خطر حمله خارجی  کشيدن در سطح جهانی را وسيله ای برای بازيافت مشروعيت داخلی  امروز شاخ و شانه

بکار می برند چون چماقی برای سرکوب بيش از پيش اعتراضات کنش گران آزديخواه ايرانی  .  

حکومت تماميت خواه در عرصه بين المللی با دادن اطلاعات گمراه کننده، بازی با زمان، عدم همکاری کامل با آژانس 
انرژی اتمی ، تخطی از قرار داد ان پی تی و سرپيچی از اجرای قطعنامه های سازمان ملل، صلح ستيزی را در مسيری 

هانی دنبال می کندمشابه برخورد های داخلی در سپهر ج . 

مدارا با جهان و احياء حقوق شهروندان ايرانی به يک ديگر پيوند خورده است . شهروندان ايرانی در کنار مطالبه حقوق 
 .اساسی می بايست در حرکت خويش فقدان درک و آمادگی حاکمان در حل اختلافات جهانی از اين جنس را زير سوال ببرند

لند پروازی هسته ای و قدرت نمايی تو خالی حکومت را زمينه ساز افزايش برخورد نظامی ما تداوم بن بست کنونی، ب
البته بايد  .محتمل در آينده می دانيم که قطعا قربانی اصلی آن مردم ايران و بخصوص کودکان و اقشار زحمتکش خواهند بود

ه مصالح جامعه ايران می کنددر نظر داشت بزرگنمايی خطر جنگ و هراس افکنی نيز تبعاتی منفی را متوج . 

تبعات ويرانگر جنگ اعم از محدود و اشغالگرانه بی نياز از توضيح است اما به باور ما صرفا با محکوميت لفظی و کتبی 
 .جنگ و يک کاسه کردن سلسله جنبانان نظاميگری جهانی و آتش افروزان داخلی نمی توان جلوی تهاجم نظامی را گرفت

دولت در ايران امروز دارد. جمهوری  –ی های جامعه بين المللی مسيری متفاوت با شکاف ملت حساسيت ها و نگران
اسلامی تنها مخل حقوق و کرامت انسانی شهروندان ايران زمين نيست بلکه تهديدی عليه صلح و ثبات جهانی نيز بشمار می 
يدی داردتوجه به تمايز ماهوی اين دو مقوله در بازدارندگی موثر اهميت کل .آيد اين جدايی لزوما بدين معنا نيست که نمی  .

 .توان حوزه مشترک بين مطالبات داخلی و خواسته های مشروع جهانی پيدا کرد

سرزمينی ايران همسو کردن فشار های خارجی و مبارزات  –به اعتقاد ما وظيفه نيروهای معتقد به دموکراسی و منافع ملی 
ی اخلاقی، برخورد ايدئولوژيک و منفعلانه کار ساز نيست بلکه بايد با ارائه راه حلی به داخلی است. در اين ميان تنزه طلب

جهان نشان داد که جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران اين ظرفيت را دارد تا اجازه ندهد تنش آفرينی حکومت از آستانه 
د ديدن مناسبات جهانی و مبنا قرار دادن دو گانه تحمل نهادهای بين المللی عبور کند . در اين راستا پرهيز از سياه و سفي

نگرش  .دوست و دشمن دائمی و يا ديو و فرشته و عبور از انگاره های مربوط به دوران جنگ سرد ضرروی است



واقعبينانه به شرايط کنونی کشور و دنيا گوشزد می سازد وقتی يک جنبش فراگير اجتماعی با ملاحظه نگرانی های مشروع 
داخل کشور وجود ندارد آنگاه در فرايند تصميم گيری جهانی ، خواست نيرو های سياسی اپوزيسيون وزنی  جهانی در

 .نخواهد داشت

غفلت از اين موضوع و اسارت در پای برخورد کليشه ای و ديدگاه کلاسيک ضد امپرياليسم بدون اينکه ابتکاری برای برون 
ايی کامل مسير رويارويی جامعه جهانی از مبارزات آزادی خواهانه مردم رفت از بحران ارائه دهد در نهايت منجر به جد

دولت در ايران و انفعال در حوزه عمل مشوق قدرت های  –ايران می شود . اين گسست با توجه به شکاف ترميم ناپذير ملت 
خواهد شد. امری که  جهانی برای انتخاب گزينه برخورد نظامی با قصد نابود سازی تاسيسات هسته ای و نظامی کشور

طيف افراطی حکومت از صورت کنترل يافته آن استقبال می کند تا هم سيطره خود بر شريان های اقتصادی و منابع قدرت 
 .را تثبيت سازد و هم برای قرار گيری در صف اول پيکار بنياد گرايی اسلامی با غرب برای خود مشروعيت ايجاد نمايد

جلوگيری از جنگ نيازمند سازمان دهی جنبش اجتماعی قدرتمند با حضور گرايش ها و بخش برخورد مسئولانه و موثر در 
های مختلف موزائيک اجتماعی ايران است که خواهان استقلال، سربلندی، دموکراسی ،رعايت حقوق بشر ،صلح پايدار و 

گی و صلح استبدادی سر سازش ندارندانسانی و تعامل و دوستی با دنيا هستند و با آرامش قبرستانی، بی عدالتی، خودکام . 

در اين ميان وجود مشکلات در نظام جهانی و پاره ای از استاندارد های دو گانه چون عدم اعتراض به برنامه نظامی هسته 
ای اسرائيل ، هند و پاکستان باعث نمی شود تا چشم بر روی خطا های حاکميت بحران زا ببنديم و با گرفتن زهر فشار های 

ی، دست حاکميت را باز بگذاريم تا با سوء استفاده از احساسات ملی گرايانه و وجود ايرادات در عرصه بين المللی و خارج
قربانی شدن مناسبات انسانی در پای منافع دول قدرتمند دنيا در برخی حوزه ها ، راه خطرناک خود را ادامه دهد. می توان 

ولويت بخشی به نابود سازی تسليحات اتمی دول منطقه خاورميانه و دولت هم خواستار برچيده شدن تسليحات اتمی با ا
تماميت خواهی چون کره شمالی در پروسه خلع سلاح اتمی در عرصه بين المللی شد و هم با برنامه هسته ای مخرب 

 .حکومت کنونی ايران مقابله کرد

جامعه بين المللی برای پيشبرد دموکراسی، حقوق در اين راستا می توان ضمن حفظ استقلال کشور از ظرفيت های مشروع 
بشر و حاکميت ملی در ايران استفاده کرد. بجای صدور احکام کلی و قطعی در مدح و يا مذمت حمايت خارجی ،شايسته 

است تا در يک گفتگوی ملی شرايط، پيش نياز ها، محدوده های موجه ، موضوع و مصداق حمايت ها و ساز و کار نظارتی 
جلوگيری از استفاده های شخصی و گروهی در برخورد حمايتی جامعه جهانی را مشخص نمود و از ميدان گرفتن برای 

افراد فرصت طلب و آلترناتيو سازی از جريانات مشکوک جلوگيری کرد. راه دموکراسی در ايران از اتکا به نيروی لايزال 
 .ملت و وجود رهبری موثر و سازمان يافته می گذرد

اصلی تمرکز قوا بر روی چگونگی فعال کردن نيروی خفته جنبش دموکراسی خواهی است. حمايت خارجی اشکال مساله 
 .گوناگونی دارد . ما مدافع حمايت سياسی جامعه جهانی از مطالبات دموکراسی خواهانه در ايران هستيم

کشور ايران گردد باعث   ارضی و منافع ملی جامعه جهانی نيز بايد آگاه باشد که هر گونه اقدامی که منجر به نقض تماميت
طلب را تضعيف می کند  بالا رفتن مشروعيت سرکوب نيروهای آزادی خواه در ايران خواهد شد و گفتمان صلح . 

هر نگاهی به چگونگی و علت بحران خارجی کنونی داشته باشيم باز در تحليل آخر نظام جمهوری اسلامی و بخصوص 
با خطای محاسباتی خود شعله های جنگ محتمل را بر خواهد افروخت. در مخالفت با جنگ بايد بخش افراطی آن است که 

بحران سازان داخل حکومت را هدف اصلی قرار داد . در شرايطی که تبعات رکود جهانی دامنگير اقتصاد ايران نيز شده و 
منطقی و انسانی توجيه نمی کند تا مردم  معضلات اقتصادی ناشی از سوء مديريت دولت را تشديد کرده است، هيچ معيار

ايران و بخصوص افراد زير خط فقر که هيچگاه در جريان چگونگی ماهيت برنامه هسته ای قرار نگرفته اند و چونان نا 
 !محرمان با آنان رفتار شده است، تاوان قدرت نمايی حاکمان بی درد و مرفه را پس بدهند



ای تا اعتماد  با آژانس انرژی اتمی و توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانيوم هستهدر اين راستا همکاری کامل و شفاف 
سازی در چارچوب کنوانسيون منع گسترش سلاح های اتمی و پايان بخشی فوری به تمامی وجوه نظامی مربوط به برنامه 

در زمينه صلح خواهی مد نظر  ای می تواند به عنوان يکی از مطالبات محوری جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران هسته
قرار گيرد. ترکيب اين خواسته در کنار خواست رعايت حقوق بشر، آزادی های اساسی و دموکراسی به مراتب پتانسيل 

 .بيشتری را برای تضعيف توامان استبداد و تجاوز گری و لذا جلوگيری از جنگ خواهد داشت

 اسامی امضاکنندگان

ان ارشاد ،جمشيد اسدی ،فريد اشکان ،مرتضی اصلاحچی ،امير حسين اعتمادی ،بيژن احمد احمديان، کمال ارس ،اردو
افتخاری ،علی افشاری ،مريم اکبری ،محمد جواد اکبرين ،کيان امانی ،مهدی امينی ،فريبا امينی ،نادر انتصار ،مريم اهری 

زنجه ،شهلا بهار دوست ،ميثاق پارسا ،احمد آزاد ،رحيم باجغلی ،احمد باطبی ،حسين باقرزاده ،مهران براتی ،محمد بر
،بهزاد پرنيان ،کتايون پزشکی ،سعيد پور حيدر ،سعيد پيوندی ،علی تارخ ،حبيب تبريزيان ،علی تقی پور ،کامران تلاطف 

،نيره توحيدی ،مهدی جامی ،جهانشاه جاويد ،محمد حسين جعفری ،رضا جعفريان ،مهدی جلالی ،آرش جنتی عطايی ،مهران 
،آيدين جهانبخش ،پويا جهاندار ،گيسو جهانگيری ،رضا چرندابی ،آرام حسامی ،بيژن حکمت ،فرامرز خداياری  جنگلی مقدم

،کمال داوودی ،فريبا داوودی مهاجر ،مهرداد درويش پور ،عبدالستار دوشوکی ،مهشيد راستی ،نيما راشدان ،احمد رافت 
اده ،فرامرز رفيعی ،مريم روزبهانی ،مينا زند سيگل ،علی راکعی ،محمد رضا رحيمی راد ،امير رشيدی ،سحر رضا ز

،حميد زنگنه ،محسن سازگارا ،نسيم سرابندی ،رضا سياوشی ،سلمان سيما ،کريم شامبياتی ،رحيم شامبياتی ،منصوره 
شجاعی ،حسن شريعتمداری ،حسن شهپری ،عباس شيرازی ،محمد صادقی ،کوروش صحتی ،بيژن صفسری ،سياوش 

اده ،حسن طالبی ،علی طايفی ،ميثم طهماسبی ،شهره عاصمی ،غلام عباسی ،مزدک عبدی پور صفوی ،رامين صفی ز
،سياوش عبقری ،شهلا عبقری ،نازلی عراقی ،مهدی عربشاهی ،کاظم علمداری ،حسين علوی ،مهرنوش علی آقايی ،ليونا 

وزان ،کامبيز فروهر ،امير علی عيسی قليان ،حميد غفرانی ،علی فاتحی ،شيرين فاميلی ،امير حسين فتوحی ،روزبه فر
فصيحی ،فيروزه فولادی ،شهاب فيضی ،آيدا قاجار ،پروين قاسمی ،سعيد قاسمی نژاد ،رضا قاضی نوری ،رضا قريشی 

،مهدی قلی زاده اقدم ،فرزاد قنبری ،امير کلينی ،آزاده کيان ،عليرضا کيانی ،امير حسين گنجبخش ،حميد مافی ،مجيد محمدی 
،پرويز مختاری ،احمد مدادی ،علی مستشاری ،نريمان مصطفوی ،فواد مظفری ،منصور معدل ،امير  ،پويان محموديان

معماريان ،رضوان مقدم ،حسن مکارمی ،پيمان ملاز ،اميد ملک ،مرتضی ملک محمدی ،فرشته ملکشاهی ،رويا ملکی 
ز مهرانی ،سيد داوود موسوی ،عليرضا ،محمود منشی پوری ،اشکان منفرد ،علی مهتدی ،محمد مهديان ،بهزاد مهرانی ،بهنا

موسوی ،احمد مير فخرايی ،امير حسين ميرابيان ،کاويان ميلانی ،همايون نادری فر ،ابراهيم نبوی ،يوحنا نجدی ،روجا 
نجفی ،آرش نراقی ،پری نشاط ،بورگان نظامی نرج آباد ،علی نظری ،شروين نکوئی ،مرتضی نگاهی ، داوود نوائيان 

دی نوربخش ،نادر هاشمی ،شيخ محمد هدايتی ،فرزين وحدت ،احمد وحدت خواه ،سجاد ويس مرادی،شيوا نوجو ،مه  
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جمعی از فعالان سياسی، مدنی، دانشجويی، دانشگاهی و روزنامه نگاران در مخالفت فعال با جنگ از طريق توقف "بيانيه 
موقت و مشروط غنی سازی اورانيوم و تعطيلی تمامی جنبه های نظامی برنامه هسته ای"* که به تازگی انتشار يافت يک 

جدی درباره رخدادهای آينده و سرنوشت ايران دامن می  سری پرسش های مهم را مطرح می کند و به برخی نگرانی های
  .زند

 
اعتراف می کنم که بيشتر اين پرسش ها پيامد خوانش من از اين بيانيه است و شايد همه اين نگرانی ها نيز با پاسخ دوستانی 



ند دوستان و همکاران من هستند و که بيانيه را امضا کرده اند، پايان يابد. بسياری از دوستانی که اين بيانيه را امضا کرده ا
صميمانه به آنها احترام می گذارم. از همين رو، به خودم اجازه می دهم که در يک صحبت دوستانه پرسش ها و نگرانی 

خودم را با آنان در ميان گذاشته و از آنها خواهش کنم که با بيان شفاف تر نظراتشان، به پرسش ها پاسخ دهند. شايد خوانش 
ست بوده و نگرانی من کاملا بيمورد باشد، و يا حتی اگر خوانش من درست بوده، شايد اين دوستان بتوانند مرا من نادر

 .توجيه کنند که جای نگرانی نيست
 

بهرحال زمان آن رسيده که به گفتگوهای روشن و بی پرده بپردازيم، به بحث های نظری دامن بزنيم، و در اين بحث ها هم 
يم و هم اينکه همه نکته های ظريف و پنهان را برای عموم نيز روشن کنيم. از اين رو از همه دوستان از يکديگر بياموز

  .امضا کننده اين بيانيه "مخالفت فعال با جنگ" خواهش می کنم اين اجازه را به من بدهند که صحبتی را با آنان آغاز کنم
 

لطف کرده و وارد اين صحبت شوند و با پاسخ به پرسش های مطرح  اميدوارم که دوستانی که اين بيانيه را امضا نموده اند
 .شده اين بحث را ادامه دهند. من پيشاپيش به سهم خود از لطف و توجه اين دوستان تشکر می کنم

 
نکته ای که می خواهم روی آن تاکيد کنم اينست که من به عنوان يک مدافع حقوق بشر از بحث سياسی دوری می کنم و اين 

گوی من با دوستان امضا کننده اين بيانيه از اين روست که "خواست رعايت حقوق بشر، آزادی های اساسی و گفت
دمکراسی" را به عنوان يکی از خواسته های اصلی خويش مطرح کرده اند. ديگر اينکه در اينجا نگرانی اصلی من درباره 

  .حقوق بشر جمعی مردم ايران در تعيين سرنوشت خويش است
 

اين رو، مطرح کردن چند پرسش و يک نگرانی در اين نوشته در ارتباط با دفاع از حقوق بشر است از . 
 

 "نگارش بيانيه "مخالفت فعال با جنگ
 

افزون بر آن، معمولا واژه های کليدی در يک  .بسياری از ما همان چيزی را در يک متن می خوانيم که می خواهيم بخوانيم
رساندمتن مفهوم کلی آن را می  اما بياييد يک بار با هم اين بيانيه را همانطور که نوشته شده، و نه آن چيزی را که ما حدس  .

  .می زنيم، با هم بخوانيم
 

از عنوان بيانيه آغاز کنيم: بيانيه "جمعی از فعالان سياسی، مدنی، دانشجويی، دانشگاهی و روزنامه نگاران در مخالفت فعال 
ت و مشروط غنی سازی اورانيوم و تعطيلی تمامی جنبه های نظامی برنامه هسته ایبا جنگ از طريق توقف موق " 

 
آيا مخالفت فعال ما با جنگ از طريق "توقف موقت و مشروط و مشروط غنی سازی اورانيوم و تعطيلی تمامی جنبه های 

نيم تمامی جنبه های نظامی برنامه نظامی برنامه هسته ای" امکان دارد؟ مگر غنی سازی اورانيوم دست ماست؟ يا ما می توا
 هسته ای را تعطيل کنيم؟ 

 
به نظر می رسد که در اينجا چند واژه، مثل "تشويق حکومت" يا "فراخواندن دولت ايران به" از متن جا افتاده است و بايد 
"مثلا نوشته می شد که بيانيه  ران در مخالفت فعال با جمعی از فعالان سياسی، مدنی، دانشجويی، دانشگاهی و روزنامه نگا

جنگ از طريق فراخواندن حکومت به توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانيوم و تعطيلی تمامی جنبه های نظامی برنامه 
 .هسته ای" که نقش امضاکنندگان را در "مخالفت فعال با جنگ" همانگونه که منظور نظر آنان است، برساند

 
سرتاسر بيانيه پيدا کرد. اما پرسش اصلی من نه درباره مفهوم تک تک جمله ها،  اشکال های دستورزبانی را می توان در

بلکه درباره منظور اصلی و مفهوم کل اين بيانيه است. مفهومی که از نوشته ها و نانوشته های لابلای سطور بيانيه می توان 



 .حدس زد
 

فراخواندن حکومت و يا تشويق دولت به تعطيل برنامه  خواندن متن بيانيه نشان می دهد که "مخالفت فعال با جنگ" ربطی به
هسته ای ندارد، و برنامه مخالفت فعال چيز ديگری است که با آلترناتيوسازی برای حکومت و دخالت در تعيين سرنوشت 

 .مردم ايران ارتباط پيدا می کند
 

ر ديرينه حکومتی، يا به دليل فرهنگ تعارف درباره مفهوم نانوشته ها اشاره کنم که سبک نگارش ايرانی، يا بواسطه سانسو
و يا سنت نگارش ادبی پراز حاشيه های توصيفی، چنان است که ما ايرانی ها کمتر نکته ای را صريح و شفاف و مستقيم 

بيان می کنيم. بلکه معمولا صحبت را در حاشيه نکته های اصلی چنان می رانيم که خواننده با هوش ذاتی ايرانی بتواند 
وم نانوشته ها را با درک حذف به قرينه معنوی دريابدمفه . 

 
در اينجا از دوستان عزيز نويسنده و امضا کننده اين بيانيه اجازه می خواهم که با صراحت و بی پرده، من خوانش خود را از 

خوانش من نادرست است، نوشته ها و نانوشته های اين بيانيه با ايشان مطرح کنم. اميدوارم که اين دوستان لطف کرده و اگر 
با ارائه پاسخ به اين پرسش ها به من و ديگرانی که مانند من از اين بيانيه اندکی گيج و بسيار نگران شده اند، بفهمانند که 

 .خوانش ما از نانوشته ها اشتباه بوده و جای نگرانی نيست
 

 "خوانش بيانيه "مخالفت فعال با جنگ
 

ت عاری از مشروعيت" است، آغاز می شود و با بيان اينکه "مدارا با جهان و احياء حقوق اين بيانيه با طرح اينکه "حکوم
 .شهروندان ايرانی به يک ديگر پيوند خورده است" ادامه می يابد

 
بيانيه در جايی بيان می دارد که "البته بايد در نظر داشت بزرگنمايی خطر جنگ و هراس افکنی نيز تبعاتی منفی را متوجه 

جامعه ايران می کند." که البته معلوم نيست که چرا "بيانيه مخالفت فعال با جنگ" می گويد که  مصالح بزرگنمايی خطر "
جنگ" نادرست است. در اينجا هيچگونه حذف به قرينه معنوی وجود ندارد که بتوان منظور نويسنده بيانيه را از "تبعات 

 .مصالح جامعه ايران" حدس زد"منفی" اين کار برای 
 

جمله کليدی بيانيه اينست: "به باور ما صرفا با محکوميت لفظی و کتبی جنگ و يک کاسه کردن سلسله جنبانان نظاميگری 
 ".جهانی و آتش افروزان داخلی نمی توان جلوی تهاجم نظامی را گرفت

 
ی دهدادامه بيانيه راه حلی برای "مخالفت فعال با جنگ" و پيشگيری از وقوع جنگ احتمالی ارائه م . 

 
 "راه حل برای "مخالفت فعال با جنگ

 
" سرزمينی ايران همسو کردن فشار های خارجی و  –به اعتقاد ما وظيفه نيروهای معتقد به دموکراسی و منافع ملی 

 ".مبارزات داخلی است
 

 اما چگونه؟ از چه راهی می توان فشارهای خارجی و مبارزات داخلی را همسو کرد؟
 

می کند که در ابتدا بايد رعايت اصول اخلاقی را در سياست کنار گذاشت: "در اين ميان تنزه طلبی  اين بيانيه پيشنهاد
بايد با ارائه " :اخلاقی، برخورد ايدئولوژيک و منفعلانه کار ساز نيست." و با برخی قدرتهای خارجی کنار آمد و معامله کرد



ايران اين ظرفيت را دارد تا اجازه ندهد تنش آفرينی حکومت  راه حلی به جهان نشان داد که جنبش دموکراسی خواهی مردم
 ".از آستانه تحمل نهادهای بين المللی عبور کند

 
بيانيه بلافاصله می افزايد که "در اين راستا پرهيز از سياه و سفيد ديدن مناسبات جهانی و مبنا قرار دادن دو گانه دوست و 

نگاره های مربوط به دوران جنگ سرد ضرروی است." در اينجا دشمن دائمی و يا ديو و فرشته و عبور از ا امريکا" "
  .حذف به قرينه معنوی شده است

 
  .يعنی بايد با امريکا وارد معامله شد

 
اما چه نهادی بايد وارد معامله با امريکا شود؟ آيا منظور اينست که حکومت ايران را تشويق کنيم که جنگ سرد را کنار 

هسته ای را تعطيل کرده و با امريکا وارد مذاکرده شود؟ آيا دراينجا دوباره اشاره به عنوان بيانيه و تشويق گذاشته و برنامه 
 حکومت به تعطيل برنامه هسته ای است؟

 
بنظر نمی رسد که مذاکره ميان حکومت ايران و امريکا مورد نظر دوستان در اين بيانيه بوده باشد. بلکه منظور آنان معامله 

يون خارج کشور با امريکاستاپوزيس . 
 

نگرش واقعبينانه به شرايط کنونی کشور و دنيا گوشزد می سازد وقتی يک جنبش فراگير اجتماعی با ملاحظه نگرانی های "
مشروع جهانی در داخل کشور وجود ندارد آنگاه در فرايند تصميم گيری جهانی ، خواست نيرو های سياسی اپوزيسيون 

يعنی اينکه الان جنبش فراگير اجتماعی در درون کشور " با ملاحظه نگرانی های مشروع جهانی" وزنی نخواهد داشت." 
 .که بتواند با امريکا وارد معامله شود وجود ندارد

 
از اين رو هشدار می دهد که ما اپوزيسيون خارج کشور اگر اکنون غفلت کنيم و با امريکا وارد مذاکره نشويم، آنگاه جنگ 

و غرب به ايران حمله خواهد کرد. "غفلت از اين موضوع و اسارت در پای برخورد کليشه ای و ديدگاه  درخواهد گرفت
کلاسيک ضد امپرياليسم بدون اينکه ابتکاری برای برون رفت از بحران ارائه دهد در نهايت منجر به جدايی کامل مسير 

شود . اين گسست با توجه به شکاف ترميم ناپذير ملت  رويارويی جامعه جهانی از مبارزات آزادی خواهانه مردم ايران می
دولت در ايران و انفعال در حوزه عمل مشوق قدرت های جهانی برای انتخاب گزينه برخورد نظامی با قصد نابود سازی  –

 ".تاسيسات هسته ای و نظامی کشور خواهد شد
 

دهيم، قدرت های جهانی به ايران حمله نظامی خواهند کرديعنی اگر ما اپوزيسيون ايرانی به مخالفت سنتی با امريکا ادامه  . 
 

 چه بايد کرد
 

در اينجا مفهوم واقعی "مخالفت فعال با جنگ" روشن می شود: "برخورد مسئولانه و موثر در جلوگيری از جنگ نيازمند 
ان است." و درپی آن سازمان دهی جنبش اجتماعی قدرتمند با حضور گرايش ها و بخش های مختلف موزائيک اجتماعی اير

اضافه می کند "که خواهان استقلال، سربلندی، دموکراسی ،رعايت حقوق بشر ،صلح پايدار و انسانی و تعامل و دوستی با 
  ".دنيا هستند

 
يک جنبش فراگير اجتماعی با ملاحظه نگرانی های  "البته دو پاراگراف بالاتر نگرانی دوستان در اين بيانيه از اين بود که 

روع جهانی در داخل کشور وجود ندارد." پس اين "جنبش اجتماعی قدرتمند" را که "ملاحظه نگرانی های مشروع مش
 جهانی" را هم دارد، در کجا می توان يافت؟



 
کليد حل معما بروشنی بيان شده است: "شايسته است تا در يک گفتگوی ملی شرايط، پيش نياز ها، محدوده های موجه ، 

حمايت ها و ساز و کار نظارتی برای جلوگيری از استفاده های شخصی و گروهی در برخورد حمايتی موضوع و مصداق 
جامعه جهانی را مشخص نمود و از ميدان گرفتن افراد فرصت طلب و آلترناتيو سازی از جريانات مشکوک جلوگيری 

 ".کرد
 

. از جمله اينکه برای اينکه بتوان "از ميدان نانوشته های اين مطلب را باز می توان از حذف به قرينه معنوی حدس زد
گرفتن افراد فرصت طلب و آلترناتيو سازی از جريانات مشکوک جلوگيری کرد" بايد خودمان دست بدست هم داده و از 
افراد مورد اعتماد يک جريان آلترناتيو برای حکومت ايران بسازيم که با امريکا وارد مذاکره و معامله شود و حکومت 

ن را براندازد تا ديگر نيازی به جنگ امريکا با حکومت ايران نباشدايرا . 
 

بيانيه تاکيد می کند که مهمترين بخش کار همين راه انداختن جريان همکاری از افراد مورد اعتماد و شناخته شده است: 
و نويد می دهد که اگر "مساله اصلی تمرکز قوا بر روی چگونگی فعال کردن نيروی خفته جنبش دموکراسی خواهی است." 

چنين نيروی دمکراسی خواهی وجود داشته باشد، راه همکاری با غرب پيدا خواهد شد "حمايت خارجی اشکال گوناگونی 
 ".دارد. ما مدافع حمايت سياسی جامعه جهانی از مطالبات دموکراسی خواهانه در ايران هستيم

 
کشور ايران گردد" بطور مستقيم و   نقض تماميت ارضی و منافع ملیجالب اينکه بيانيه با "هر گونه اقدامی که منجر به 

اصولی مخالفت نمی کند، بلکه فقط هشدار می دهد که "باعث بالا رفتن مشروعيت سرکوب نيروهای آزادی خواه در ايران 
طلب را تضعيف می کند خواهد شد و گفتمان صلح ." 

 
 نتيجه گيری

 
وشته ها اينست که "برای مخالفت فعال با جنگ" بهتر است که يک آلترناتيو از نيروهای منظور بيانيه از همه نوشته ها و نان

آنگاه هم غرب به  .دمکراسی خواه شناخته شده و مورداعتماد در خارج کشور به راه بياندازيم و با امريکا وارد مذاکره شويم
با خواست کشورهای غربی در زمينه مخالفت  خواسته خودش می رسد، و هم ما به دمکراسی می رسيم. چرا که همسويی ما

در کنار خواست رعايت حقوق بشر، آزادی های اساسی و دموکراسی به مراتب پتانسيل بيشتری "با برنامه هسته ای ايران 
 ".را برای تضعيف توامان استبداد و تجاوز گری و لذا جلوگيری از جنگ خواهد داشت

 
 چند پرسش 

 
مضا کننده بيانيه "مخالفت فعال با جنگ"، آيا چنين خوانشی از بيانيه درست است؟دوستان گرامی نويسنده و ا  

 
 اگر منظور شما واقعا اين بوده، چرا به صراحت نظر خود را ننوشته ايد؟ 

 
 آيا اين دعوت به همکاری از نيروهای دمکراسی خواه در حقيقت زمينه چينی برای يک دخالت بشردوستانه در ايران است؟

 
می توان "از ميدان گرفتن افراد فرصت طلب و آلترناتيو سازی از جريانات مشکوک جلوگيری کرد" و اصولا در  چگونه

 نبود هيچگونه نمايندگی از سوی مردم ايران، معيار محک ما برای "فرصت طلب" و "مشکوک" چيست؟
 

ونه می توان به بهانه "رعايت حقوق چگ "در شرايطی که "يک جنبش فراگير اجتماعی" هنوز "در داخل کشور وجود ندارد



بشر، آزادی های اساسی و دمکراسی" با امريکا وارد معامله شد و از کشورهای غربی خواست که از ما "حمايت سياسی" 
 به عمل آورده و در به حکومت رسيدن به ما کمک کنند؟

 
ی گيرد؟ اين نکته که رژيم مشروعيت مگر در آغاز بيانيه صحبت از "مشروعيت" نبود، مشروعيت ما از کجا سرچشمه م

ندارد که به ما مشروعيت نمی بخشد. ما که نمی خواهيم در مسابقه حکومت کردن بدون کسب مشروعيت برنده شويم. آقای 
احمدی نژاد دست کم چند ميليون رای مردم در ايران را پشت سر خود دارد، من و شما هنوز حتی نمی دانيم رای چند نفر را 

  .داريم
 

اطمينان دارم که اگر شما دوستان يک گزينه سياسی را مطرح می کنيد از روی استيصال و درماندگی سياسی که "راه 
ديگری وجود ندارد!" نيست بلکه دليل های محکم و قانع کننده ای در پشت آنچه که مطرح می کنيد وجود دارد که کاش با ما 

 .در ميان بگذاريد
 

 نگرانی
 

می تواند در انتخاب راه فعاليت سياسی تصميم بگيرد و اين انتخاب کاملا فردی است و ربطی به  هر فردی برای خودش
ديگران ندارد. هر فردی می تواند برای منافع دولت ايران يا برای منافع دولت امريکا کار کند، و کسی حق ندارد به انتخاب 

کا کار می کند حق ندارد به نمايندگی سياسی مردم ايران فردی او ايرادی بگيرد جز آنکه کسی که برای منافع دولت امري
انتخاب شود. به همين ترتيب، هر کسی حق دارد به اپوزيسيون ايران بپيوندد. نيز، يک عده از افراد اپوزيسيون می توانند 

شد، بپردازند. اما يک جريان سياسی براه اندازند، حزب سياسی بنيان نهند و به تبليغ نظرات سياسی خود، از هر دست که با
اينکه گروهی از ما بخواهيم دور هم جمع شويم و اينگونه معامله سياسی با امريکا و کشورهای غربی را به نام "رعايت 
حقوق بشر، آزادی های اساسی و دمکراسی" بر سر آينده حکومت ايران انجام دهيم، نادرست است. برای وارد شدن در 

ای به نام دفاع از منافع مردم ايران، دست کم داشتن گونه ای مشروعيت سياسی و کسب چنين گفتگو و مذاکره و معامله 
 .نمايندگی از مردم ايران ضروری است

 
دمکراسی" برای مردم ايران در انجام "به بيان ساده، استفاده از پوشش "رعايت حقوق بشر" و "آزادی های اساسی" و 

ننده استهرگونه معامله سياسی با غرب واقعا نگران ک .  
 

 مساله اصلی حقوق بشر
 

 –که حتما بدون خشونت نخواهد بود  -من به عنوان يک مدافع حقوق بشر نه تنها نگران هرگونه دخالت خارجی در ايران 
 .هستم، بلکه نگران حقوق بشر جمعی مردم ايران نيز هستم که اميدوارم نقض نشود

 
مردم ايران است که نبايد اجازه دهيم نقض گردد، ولو به بهانه دفاع از  منافع ملی مردم ايران در حقيقت حقوق بشر جمعی

آن. حقوق بشر جمعی مردم ايران شامل حق تعيين سرنوشت خويش و حق تماميت ارضی است و هيچ فرد يا گروهی اجازه 
مريکا مدافع منافع ملی مردم ندارد به هيچ بهانه ای اين حق را نقض کند و يا آن را به يک دولت بيگانه تفويض نمايد. دولت ا

امريکاست، و نه ايران. ما هم نمايندگی مردم ايران را نداريم که بخواهيم در دفاع از منافع ملی با يک کشوربيگانه وارد 
  .گفتگو و معامله سياسی شويم

 
ميم گيری درباره پس در معامله سياسی يک عده از افراد اپوزيسيون ايرانی با امريکا هيچ يک از طرفين مشروعيت تص

 .سرنوشت سياسی مردم ايران را ندارند



 
بازهم تاکيد می کنم که صميمانه اميدوارم که درک و خوانش من از اين بيانيه نادرست بوده باشد، و همه اين نگرانی ها 

ر دقيق آنها از بيهوده. خواهش من از دوستانی که اين بيانيه را امضا کرده اند اينست که لطف کرده توضيح دهند که منظو
  ."مخالفت فعال با جنگ" چيست که من و امثال مرا از نگرانی بدرآورند

 
اگر هم منظور برخی از اين دوستان واقعا معامله سياسی با غرب برسرآينده ايران است، کاش روشن و شفاف حرف خود را 

  .بزنند
 

بيشتری بخرج دهيد که از اين پس وقت ما صرف حدس اگر درک واقع بينانه شما واقعا چنين است، لطفا در نگارش دقت 
زدن مفهوم واقعی بيانيه ها از ميان نوشته ها و نانوشته ها نشود بلکه بتوانيم وارد بحث اصلی شده و بر سر نقش فعالی که ما 

 .خارج نشينان در آينده کشورمان می توانيم داشته باشيم بروشنی با هم به گفتگو بنشينيم
 

سبا مهر و سپا  
 سهيلا وحدتی

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


